


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حسیــن، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصی و فرســتادۀ       امام 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــت ک ــل سن ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان و 
به دســتور  را  الهــی خویــش  ایشــان دعــوت  یهودیــان اســت. 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهــان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حسیــن زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــش را املا فرم ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخستیــن دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخستیــن  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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فلات ایران، قطب تجمع انسان خردمند 

نقــش فلات ایــران به عنــوان قطــب تجمــع 
ــد: ]1[]2[]3[ ــان خردمن انس

ــن  ــال 2024 در معتبرتری ــه در س ــد ک ــی جدی پژوهش
مجلــۀ علمــی جهــان، نیچــر، با ترکیــب شــواهد ژنتیکی، 
شــده،  انجــام  باستان شناســی  و  بوم باستان شناســی 
فلات ایــران را به عنــوان یــک منطقۀ کلیــدی جغرافیایی 
معرفــی کــرده اســت کــه در مراحــل اولیــۀ مهاجــرت 
انســان خردمنــد )هوموســاپینس( از آفریقــا نقــش 

ــت. ــرده اس ــا می ک ــزی را ایف مرک

ردیابی مهاجرت های گونۀ هوموساپینس
به قلم بهرام مهتدی
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انســان های  ژنــوم  داده‌هــای  تحلیــل  بــا  پژوهشــگران   
ــاخص  ــروه ش ــن دو گ ــر گرفت ــا در نظ ــدرن، و ب ــتانی و م باس
 ،)EEC و شــرق اوراســیایی WEC ژنتیکــی )غرب اوراســیایی
به دنبــال بازســازی مشــخصات ژنتیکــی جمعیــت »مرکــز« 
بودنــد. آنهــا نشــان دادنــد کــه اجــداد ژنتیکــی جمعیت هــای 
هنــد،  شــبه‌قارۀ  شــمال غرب  و  قفقــاز  ایــران،  باســتانی 
ــته اند. ــز داش ــت مرک ــن جمعی ــه ای ــباهت را ب ــترین ش بیش

 فلات ایــران، براســاس تحلیل هــای آمــاری، جــایی اســت که 
از نظــر مکانــی کمتریــن فاصلــۀ ژنتیکــی را بــا جمعیــت مرکــز 

دارد.

پروفســور لــوکا پاگانــی )نویســندۀ ارشــد پژوهــش( در 
خصــوص ایــن پژوهــش می گویــد: »ایــن کشــفِِ فلات ایــران 
به عنــوان قطــب مهاجــرت )Hub( اولیــۀ  انســان، درهــای 
جدیــدی را بــرای کاوش هــای باستان‌شناســی می گشــاید.«

تیــم پژوهشــی متشــکل از محققانــی از دانشــگاه های پادوا 
ــا کــه از قدیمی تریــن دانشــگاه‌های جهــان  ــا از ایتالی و بولونی
ــس  ــۀ ماک ــترالیا و مؤسس ــت اس ــگاه گریفی ــد و دانش هستن
ــک از آلمــان اســت، کــه نشــان دهندۀ همــکاری علمــی  پلان

گســترده و بین المللــی در ایــن مطالعــه اســت.
ــرس،  ــامل زاگ ــران )ش ــه فلات ای ــد ک ــان می ده ــه نش مقال
ســواحل جنــوبی دریــای خــزر و خلیــج فــارس کــه در آن 
ــرای  ــع" )Hub( را ب ــز تجم ــش "مرک ــوده( نق ــک ب ــان خش زم
انســان های مــدرن پــس از مهاجــرت اصلــی از آفریقــا )حــدود 

۷۰ هــزار ســال پیــش( ایفــا کــرده اســت.
بــا وجــود خــروج انســان ها از آفریقــا در آن زمــان، اســتقرار 
ــا حــدود ۴۵ هــزار  ــا ت گســتردۀ آنهــا در سراســر آســیا و اروپ
ســال پیــش رخ نــداد. در ایــن فاصلــه، فلات ایــران شــرایط 
ــت و  ــکونت داش ــرای س ــاسبی ب ــوایی و محیطــی من آب و ه

جمعیــت قابل توجهــی از انســان ها را پشتیبانــی می کــرد.
یافته هــای ژنتیکــی نیــز نشــان می دهنــد کــه جــد مشــترک 
جمعیت هــای غیرآفریقــایی امــروزی، از جمعیتی سرچشــمه 
ــد. ایــن جمعیــت  ــران مســتقر بوده ان ــه کــه در فلات ای گرفت
بعــداًً در چنــد مــوج مهاجرتــی بــه اروپــا، آســیا و اقیانوســیه 

پراکنــده شــدند.

امــا مردمــی کــه در فلات ایــران ســاکن بودنــد از کجــا آمــده 
بودنــد؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال، بایــد بــه ســیصد هــزار ســال 
پیــش برگردیــم.

طلوع پراکندگی انسان ]4[]5[

هوموســاپینس، گونــه ای کــه تقریبــاًً تمامــی انســان های 
زنــدۀ امــروزی )بــه استثنــای برخــی قبایــل آفریقــایی( بــه آن 
تعلــق دارنــد، در آفریقــا و در دوره ای از تغییــرات اقلیمــی 
چشــمگیر تکامــل یافــت. ایــن انســان های اولیــه، ماننــد 
دیگــر هومینین هــای هم عصــر خــود، بــه جمــع آوری و شــکار 
غــذا می پرداختنــد و رفتارهــایی را تکامــل بخشــیدند کــه بــه 
آنهــا در مواجهــه بــا چالش هــای بقــا در محیط هــای ناپایــدار 
ــی  ــی جهان ــدۀ پراکندگ ــای پیچی ــرد. درک الگوه ــک می ک کم
گونــۀ مــا بــرای فهــم ســازگاری انســان، تکامــل فرهنگ هــای 
متنــوع، و بافــت ژنتیکــی مشاهده شــده در جمعیت هــای 
اســت.  برخــوردار  بــالایی  اهمیــت  از  مــدرن  انســانی 
)هومینین هــا )Hominins( بــه گروهــی از نخستی ســانان 
)پریمات هــا( گفتــه می شــود کــه شــامل انســان های امــروزی 
)هوموســاپینس( و تمــام نیــاکان منقرض‌شــدۀ نزدیــک به ما 
ــا ۷ میلیــون ســال پیــش  می شــود. ایــن گــروه از حــدود ۶ ت
ــدا  ــا( ج ــدۀ م ــاوندان زن ــن خویش ــامپانزه ها )نزدیک تری از ش

شــدند.

4 نشریه  زمان ظهور



گهوارۀ آفریقایی: خاستگاه و پراکندگی های اولیه ]6[]7[]8[

کــه  می دهــد  نشــان  کشفشــده  فسیل هــای  قدیمی تریــن 
 Early Homo( هوموســاپینس های اولیــه، یــا انســان اولیــه مدرن شــونده
sapiens( حــدود 300,۰۰۰ ســال پیــش در آفریقــا پدیــدار شــد. فسیل هــای 
کش‌فشــده در جبل ایغودِِ مراکش، که تقریباًً ۳۰۰,۰۰۰ ســال قدمت دارند، 
اکنــون قدیمی ترین شــواهد فســیلی مطمئــن از هوموســاپینس های اولیه 
محســوب می شــوند. نمونــۀ دیگر بقایــای اومــو Omo I( 1(، کشفشــده در 

اتیــوپی، متعلــق بــه حــدود ۲۳۰,۰۰۰ ســال پیــش هستنــد.

تحقیقــات ژنتیکــی جدیــد نشــان می دهــد کــه 
هوموســاپینس نــه بــه صــورت ناگهانــی، بلکــه 
طــی فرایندهای پیوســته، ترکــیبی و شــبکه ای در 

سراســر آفریقــا تکامــل پیــدا کــرده اســت.
ــورت  ــه و ص ــاظ جمجم ــا از لح ــن فسیل ه ای
ــورت  ــثلًاً: ص ــد، م ــا دارن ــه م ــادی ب ــباهت زی ش
تخت تــر و فــک کوچک تــر نسبــت بــه گونه‌هــای 
قدیمی تــر مثــل نئاندرتــال یــا هومــو ارکتــوس. 
امــا در عیــن حال، جمجمۀ  بلندتر و کشــیده تری 
دارنــد و هنــوز ویژگی هــای "انســان کامــل مدرن" 

در آنهــا شــکل نگرفتــه اســت.

پایه هــای ژنتیکــی عمیــق و پیچیــدۀ هوموســاپینس در حــال روشــن شــدن اســت. درحالی کــه شــواهد 
فســیلی نشــانگرهای زمانــی و جغرافیــایی را ارائــه می دهــد، مطالعات ژنتیکی به بررســی شــجره نامه های 
اجــدادی می پردازنــد. تحقیقــات جدیــد، بــا اســتفاده از تجزیه و تحلیل ژنومی پیشــرفته، نشــان می دهد 
کــه انســان های مــدرن نتیجــۀ یــک رویــداد آمیــزش ژنتیکــی بیــن حداقــل دو جمعیت اجــدادی هستند 
کــه تقریبــاًً ۱.۵ میلیــون ســال پیــش از هــم جدا شــده و ســپس در حــدود ۳۰۰,۰۰۰ ســال پیــش دوباره به 
هــم پیوستنــد. یکــی از ایــن گروه هــا حــدود ۸۰٪ از ســاختار ژنتیکــی انســان مــدرن را تشــکیل می دهــد، 
ــا تلاقی هــای  ــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن آمیــزش باســتانی ب درحالی کــه گــروه دیگــر ۲۰٪ را ب
بعــدی بــا نئاندرتال هــا یــا دنیســوواها متفــاوت اســت. ایــن یافتــه، لایــۀ بی ســابقه ای از پیچیدگــی را بــه 
درک مــا از شــکل گیری هوموســاپینس اضافــه می کنــد. ایــن امــر دیــدگاه دیرینــۀ »شــجره نامۀ واحــد« را 
بــه چالــش می کشــد، و نشــان می دهــد کــه طــرح ژنتیکــی گونــۀ ما یــک موزاییــک اســت، که از تعــاملات 

عمیــق و باســتانی در داخــل آفریقــا شــکل گرفته اســت. 

Omo I
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سید احمد الحسن در کتاب توهم بی خدایی در این خصوص می نویسد:
»ســنگواره ها همچنیــن از ظهــور انســان خردمند )هوموســاپینس( تقریباًً در 
200,۰۰۰ ســال پیــش، کــه از هوموارکتــوس یــا انســان هایدلبرگــی جــدا شــده 
اســت، حکایــت دارد. در نهایــت انســان خردمند یا هوموســاپینس تقریبــاًً در 

100,۰۰۰ ســال پیــش بــه شــکل نهــاییِِ امــروزی خــود تکامــل یافــت.« 

ایــن مــدل تکامــل »جریــان بافتــه شــده« نشــان دهندۀ دوره هــایی از تجزیــۀ جمعیــت، 
رانــش ژنتیکــی، و ســپس ادغــام مجــدد اســت کــه تاریــخ تکاملــی پیچیده تــر و پویاتــری را 
بــرای گونــۀ مــا حتــی قبل از پراکندگــی جهانی آن برجســته می کند. همچنین این یافتــه، راه 
را بــرای در نظــر گرفتــن گونه هــای هومینیــن اولیــه ماننــد هوموارکتــوس و هوموهایدلبــرگ 

به عنــوان نامزدهــای احتمالــی بــرای ایــن جمعیت هــای اجــدادی بــاز می کنــد.
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه تکامــل امــری پیوســته و تدریجــی اســت و تعییــن نقطــۀ 
دقیقــی بــرای جــدا شــدن گونه‌هــا امکان پذیــر نیســت. ایــن شــامل هوموســاپینس های 
ــه از 200,۰۰۰ ســال پیــش وارد  اولیــه هــم می‌شــود. می توانیــم بگوییــم تکامــل ایــن گون

مرحلــۀ جدیــدی شــد.
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 اولین گام ها به بیرون از آفریقا: ]9[]10[
ــزرگ »خــروج از آفریقــا«  پیــش از گســترش موفــق و ب
کــه جهــان را پرجمعیــت کــرد، شــواهد قانع کننــده ای از 
تلاش هــای اولیــه و اغلــب کمتــر موفــق هوموســاپینس 
بــرای ماجراجــویی فراتــر از قــارۀ آفریقــا وجــود دارد. ایــن 
پراکندگی هــای پیش گامانــه ممکــن اســت از حــدود 
۲۷۰,۰۰۰ ســال پیــش آغــاز شــده باشــد، بــا شــواهد 
باستان شناســی کــه نشــان می دهــد انســان های مــدرن 
بــه یونــان رســیده اند.  تقریبــاًً ۲۱۵,۰۰۰ ســال پیــش 

فسیل هــای غــار میســلیا Misliya در فلســطین، کــه بــه 
نظــر می رســد متعلــق بــه هوموســاپینس باشــند، بــه حــدود 
۱۸۰,۰۰۰ ســال پیــش تاریخ گــذاری شــده اند. شــواهد بیشــتر 
ْـزه  ــخُُول و قََ�ف از دفن هــای هوموســاپینس در مکان‌هــای سُُ
در فلســطین بــه دســت آمــده کــه حــدود یکصــد هــزار ســال 
قدمــت دارنــد. ابزارهــای ســنگی کشفشــده در جبــل فایــا در 
امــارات متحــدۀ عــربی شــواهدی از حضــور هوموســاپینس را 
از حــدود ۱۲۷,۰۰۰ ســال پیــش ارائــه می دهنــد کــه از حرکــت 
در مسیــر شــمال شــرق آفریقــا بــه شــبه جزیرۀ عربســتان بیــن 

ــد. ــی می کن ــا ۱۳۰,۰۰۰ ســال پیــش پشتیبان ۱۵۰,۰۰۰ ت
 نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه ایــن امــواج اولیــه یــا منقــرض 
ــه آفریقــا بازگشــته اند و هیــچ میــراث ژنتیکــی  ــا ب شــده اند ی
پایــداری در جمعیت هــای غیرآفریقــایی امــروزی از خــود بــه 

ــته اند. ــای نگذاش ج
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عوامــل اقلیمــی: چگونگــی تأثیر شــرایط 
محیطــی بــر ایــن حــرکات اولیــه ]11[]12[

از  مجموعــه ای  میلانکوویــچ  چرخه هــای 
تغییــرات بلندمــدت و طبیعــی در مــدار و محــور 
چرخــش زمیــن هستنــد کــه بــر میــزان و توزیــع 
تابــش خورشــیدی دریافت شــده توســط ســیارۀ 
مــا تأثیــر می گذارنــد. ایــن چرخه هــا، عوامــل 
اصلــی تغییــرات اقلیمــی طبیعــی در مقیاس های 
زمانــی ده هــا هــزار تــا صدهــا هــزار ســال هستنــد 
پایــان دوره‌هــای  آغــاز و  نقــش مهمــی در  و 

یخ بنــدان در تاریــخ زمیــن داشــته اند.
حرکــت هوموســاپینس بیــن آفریقــا و اوراســیا 
یک طرفــه نبــوده، بلکــه ســیال بــوده و نوســانات 
یــا  امکان پذیــری  در  مهمــی  نقــش  اقلیمــی 

ــت.  ــرده اس ــا ک ــرکات ایف ــن ح ــت از ای ممانع

چرخه‌هــای میلانکوویــچ، ازجملــه چرخــۀ تقدیــم کــه تقریبــاًً هــر ۲۶,۰۰۰ ســال یــک بــار رخ می دهــد، منجر بــه افزایــش بارندگی و 
ایجــاد "کریدورهــای سبــز" در مناطــق خشــکی ماننــد صحــرای آفریقــا گشــته و شــرایط برای عبــور انســان ها و حیوانــات، مخصوصاًً 
ــرده،  ــرآب ک ــد رودخانه هــا را پ ــن دوره هــای مرطــوب می توانستن ــا مســاعد می‌شــد. ای ــا به ســمت آســیا و اروپ از شــمال آفریق
پوشــش گیاهــی را گســترش و منابــع غــذایی را افزایــش دهنــد، و مسیرهــای مهاجــرت را قابل دســترس کنند. این شــرایط مطلوب 

بــه هوموســاپینس اجــازه مــی داد تــا حیواناتــی را کــه بــرای غــذا شــکار می کردنــد، دنبــال کنــد. 
هرچنــد عوامــل دیگــری ماننــد تغییــرات محیطــی، رقابــت بیــن گروه هــا و جســت وجوی آب وهــوای مناســب نیــز در مهاجــرت 

نقــش داشتنــد، امــا شــکار قطعــاًً یکــی از محرک هــای اصلــی مهاجــرت هومینین هــا بــوده اســت.
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ایــن موضــوع، اقلیــم را نه تنهــا به عنــوان یــک عامــل پس زمینــه، بلکــه به عنــوان یــک ارکســتر اصلــی 
الگوهــای مهاجرتــی انســان در طــول پیشــاتاریخ قــرار می دهــد. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه پراکندگــی 
انســان، کمتــر به صــورت گســترش مــداوم و بــدون مانــع بــوده، بلکــه بیشــتر حرکاتــی فرصت طلبانــه در 

دوره هــای گــذرا از نظــر مطلوبیــت محیطــی بــوده اســت.

گسترش بزرگ جهانی: ]13[]14[]15[

اکثریــت قریــب بــه اتفــاق جمعیت هــای انســانی امــروزی در خــارج از آفریقــا از یــک گســترش واحــد 
و بســیار موفــق کــه تقریبــاًً ۷۰,۰۰۰ پیــش رخ داد، نشئــت می گیرنــد. ایــن مسیــر شــامل عبــور از دریــای 
ــی  ــر یعن ــل توجهــی باریک ت ــدان، به طــور قاب ــود کــه در دوره هــای یخ بن ســرخ در تنگــۀ باب المنــدب ب

حــدود ۲۰ کیلومتــر عــرض و ســطح آب دریــا حــدود ۶۰ تــا ۱۲۰ متــر پایین تــر از امــروز بــود. 

امــا ســؤال بزرگــی پیــش روی محققــان اســت. در کتــاب توهــم 
بی خــدایی می خوانیــم:

»ایــن عــده چگونــه توانســته اند چندیــن کیلومتــر را شــنا کننــد، 
درحالی کــه هیــچ فنــاوری یــا ابــزاری بــرای شــناور مانــدن بــر روی 
آب و حرکــت در مسیــر مشــخص در اختیــار نداشــته اند؟! اصــولًاً 
ــه  ــا را ب ــی آنه ــد و چــه عامل ــن کار زدن ــه ای چــرا این هــا دســت ب
انجــام ایــن خطــر و حرکــت به ســوی مقصــدی نامعلــوم مجبــور 
ســاخت؟! اگــر ایــن کار ســهل الوصول بــوده، بــه آســانی صــورت 
گرفتــه، یــا حتــی فایــدۀ زیــادی بــه همــراه داشــته، و یــا غریــزۀ 
حیوانــی همــۀ ایــن افــراد را وسوســه و اغــوا کــرده، پــس چــرا عدۀ 
زیــادی ایــن کار را انجــام ندادنــد و از آب دریا عبور نکردند؟! با این 
حســاب نمی توانیــم تصــور کنیــم کــه ایــن گــذر از آب، کاری پوچ و 
عبــث بــوده و در انجــام آن هیــچ انتخــاب یا گزینشــی در کار نبوده 
اســت. اگــر نگوییــم کــه ایــن فراینــد یــک گزینــش غــیبی بــوده کــه 
شــرایط عبــور آرام ایــن مجموعۀ برگزیــده را باعث شــده، حداقل 
می توانیــم اظهــار کنیــم کــه انتخــاب طبیعــی طبق ـــ  نظریۀ تکامل 
‌ـــ دســت اندرکار اصلــی ایــن جریــان بــوده اســت. عبورکننــدگان از 
ــد و  ــا دیگــران بوده ان ــاوت ب ــاز و متف ــدب گروهــی ممت باب المن
حداقــل چیــزی کــه آنهــا را از دیگــران جــدا می ســازد، توانــایی آنهــا 
در گذشــتن از مسیــر چندیــن کیلومتــری در آب دریــا اســت؛ کاری 

کــه دیگــران از انجــام آن ناتــوان بوده انــد.«
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ســؤال دیگــر اینجاســت کــه ایــن گروه چطــور توانستنــد در مناطق بیابانی عربســتان دوام آورند؟ پاســخ را در قســمت 
دیگــری از کتــاب توهــم بی خــدایی می‌یابیم:

»ایــن گــروه منتخــب از انســان های خردمنــد آفریقــا، در جنــوب شــبه جزیرۀ عربســتان بــه پیــش رفتنــد، زیــرا در آن 
زمــان چشــمه های آب زیــادی در ســاحل جنــوبی شــبه جزیره در جریــان بــود )پیــش از آن کــه آب دریاهــا بــالا بیایــد و 
آنجــا را بپوشــاند(. آنهــا بــا ایــن چشــمه ها توانستنــد بیابــان را تــرک گویند و در خط ســاحلی، با گذشــتن از یمــن و عمان 

فعلــی، شــبه جزیرۀ عربســتان را بپیماینــد تــا بــه منطقــۀ خلیــج کــه در حــال حاضــر پوشــیده از آب اســت برســند.«

امــا چــه شــواهدی، نکتــه ای کــه ســید احمــد الحســن بــه 
ــد  ــی حرکــت در خــط ســاحلی را تأیی ــد، یعن آن اشــاره می کن

می کنــد؟
در ســایت هایی ماننــد کنگــو و ســاحل جنــوبی آفریقــا، 
ابزارهــای تخصصــی ماهیگیــری ماننــد قلاب های اســتخوانی 
و ســنگ های تراشیده شــده بــرای صیــد ماهــی یافت شــده اند 
کــه متعلــق بــه 90.000 ســال پیــش و نشــان دهندۀ مهــارت 
انســان در اســتفاده از منابــع آبی اســت. ماهیگیــری به عنــوان 
ــه  یــک منبــع غــذای پایــدار و غنــی از پروتئیــن و امــگا-۳، ب
انســان ها اجــازه داد تــا در محیط هــای متنوعــی زنــده بماننــد. 

ــت )Pinnacle Point( در  ــاکل پوین ــار پین ــن در غ همچنی
آفریقــای جنــوبی، بقایــای صدف هــای پخته شــده و ابزارهــای 
مرتبــط بــا برداشــت آنهــا مربــوط بــه 164.000 ســال پیــش، 
کشــف شــده کــه نشــان می دهــد انســان‌ها از ایــن منابــع بــه 
صــورت ســازمان یافته اســتفاده می کردنــد. صدف هــا منبعــی 
غنــی از مــواد معدنــی )مثــل یــد و آهــن( و پروتئیــن بودنــد 
کــه به ویــژه در دوره هــای خشک ســالی یــا کمبــود شــکار، 
حیاتــی بودنــد. ضمنــاًً پختــن صدف‌ها )بــا اســتفاده از آتش(، 
نشــان دهندۀ تســلط بــر فنــاوری کنتــرل آتــش و بهینه ســازی 

تغذیــه اســت. 

Pinnacle Point in Mossel Bay vying for World Heritage status
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پدیــدار شــدن اولیــن تمــدن انســانی بــود؟
سید احمد الحسن در این خصوص می نویسد:

ــود، بلکــه درۀ  ــج، سرشــار از آب شــور نب »در آن دوران، خلی
ــود کــه رودخانه هــایی کــه از شــمال )یعنــی جنــوب  گرمــی ب
عــراق فعلــی و جنــوب غــرب ایران فعلی( بــه آن وارد می‌شــد، 
در آنجــا جریــان داشــت. آن دره یــا خلیــج کنونــی مکان بســیار 
منــاسبی بــرای زندگــی بــوده اســت؛ چراکــه پــر از رودخانه‌هــا، 
دریاچه هــا، تالاب هــا و جنگل هــا بــوده و در عیــن حــال گــرم 
نیــز بــوده اســت. در آن زمــان ایــن موضــوع اهمیــت بســیاری 
ــر  ــن عص ــردن آخری ــال طــی ک ــن در ح ــه زمی ــته؛ چراک داش

ــوده اســت. ــدان و به‌شــدت ســرد ب یخ بن
ایــن دره کــه مملــو از آب هــای گــوارا، انــواع میوه‌هــا و 
ــرای رشــد انســان  ــی ب ــی عال ــوده، مکان ــون ب غذاهــای گوناگ
اولیــه محســوب می شــده؛ بنابرایــن می توانیــم بگوییــم درۀ 
مزبــور مکان بســیار مناسبی برای رشــد انســان خردمنــد در آن 
دوره بــه شــمار می رفتــه اســت. در آنجــا تعــداد ایــن افــراد رو 
بــه فزونــی نهــاد. برخــی از آنهــا بــه دیگــر نقــاط دنیــا مهاجــرت 
کردنــد و گروهــی نیــز در همــان دره ماندنــد، تــا زمانــی کــه دره 

یـا ـپـر ـشـد. ـبـه دلـیـل ورود آب درـ
... برخــی از مهاجرت هــای انســانی بــه آســیا و اروپــا به ترتیب 

تقریبــاًً بــه شــصت و چهل هزار ســال پیــش بازمی گــردد.«

امــا ســه مزیــت مهــم حرکــت در امتــداد ســاحل عبارت انــد 
از:

1- استفاده از منابع غذایی ساحلی پایدار؛
2- خطر کمتر؛

3- نیــاز بــه ســازگاری کمتــر در مواجهــه بــا محیط‌هــای 
ناــشناخته.

انعطاف‌پذیــری رفتــاری  اســتراتژی ها نشــان دهندۀ  ایــن 
هوموســاپینس در اســتفاده از نیش هــای اکولوژیــک جدیــد 
اســت. )نیــش اکولوژیــک )Ecological Niche( جدیــد، 
بــه زبــان ســاده یعنــی کشــف یــک روش هوشــمندانه بــرای 
اســتفاده از محیــط، کــه قــبلًاً توســط گونه هــای دیگــر بــه کار 

گرفتــه نشــده بــود(.
در دوره هــایی کــه مثــل عصــر یخ بنــدان منابــع خشــکی 
نجــات  را  انســان ها  جــان  دریــایی  منابــع  بــود،  کمیــاب 
ــایی  ــر هــوش و توان ــد. همین طــور ایــن امــر شــاهدی ب دادن
بهره بــرداری از محیط هــای متنــوع اســت، کــه یکــی از دلایــل 
ــای  ــر گونه ه ــا دیگ ــه ب ــاپینس در مقایس ــت هوموس موفقی
انســانی بــود. )آخریــن عصر یخ بنــدان از حــدود 115,۰۰۰ ســال 

ــش رخ داد(. ــال پی ــدود 11,7۰۰ س ــا ح ــش ت پی
ــرای ده هــا هــزار ســال  ــه خلیــج فــارس، ب امــا چــرا و چگون
به عنــوان مرکــز اصلــی تجمــع گونــۀ هوموســاپینس و مرکــز 
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و  اولیــه  اســکان  بــه شــبه قارۀ هنــد:  ورود 
گســترش بعــدی ]16[]17[]18[]19[]20[]21[

همان طــور کــه در ابتــدای مقالــه اشــاره کردیــم، تحقیقــات 
ــن  ــه اولی ــب اســت ک ــن مطل ــر ای ــدی ب ــد، تأیی ژنتیکــی جدی
مهاجــرت بــزرگ بعد از خــروج از آفریقا، از ســمت فلات ایران 
انجــام گردیــده اســت؛ و ایــن با ادعای کتــاب توهــم بی خدایی 
ــش و از  ــال پی ــزار س ــصت ه ــه ش ــرت را ب ــن مهاج ــه اولی ک
ایــران به ســمت هنــد )گجــرات، مطابــق نقشــۀ کتــاب توهــم 

ــد، مطابقــت دارد. بی خــدایی( مطــرح می کن
مهاجــرت بــزرگ دیگــری در چهــل هــزار ســال پیــش نیــز از 
ــم  ــالًاً بازه ــه احتم ــه ک ــورت گرفت ــارس ص ــج ف ــۀ خلی منطق
به ســمت هند بوده اســت. )تردید از نویســندۀ مقاله اســت(

ــا 15.000 ســال پیــش  ــارس ت ــج ف زندگــی و تمــدن در خلی
جریــان داشــت، تــا این کــه آب وارد ایــن ناحیــه گردیــد و فقط 
عــدۀ بســیار اندکــی از ســاکنان ایــن منطقــه نجــات یافتــه و به 
ــروه  ــن گ ــد، و همی ــی نقــل مــکان نمودن ــوب عــراق فعل جن
ــا اکــدی را برپایــۀ تمــدن  انــدک پایه هــای تمــدن ســومری ی
ــد. )بــه جزئیــات  ــا گذاردن پیشیــن خــود در خلیــج فــارس، بن
ــه تفصیــل در کتــاب پرداختــه شــده  ــع ب و دلایــل ایــن وقای

اســت(.

علاوه بــر ایــن، تاریخ هــای اولیــه بــرای اســکان شــرق آســیا 
و نشــانگرهای ژنتیکــی از فرضیــه مهاجرت‌هــای مســتقل بــه 
اســترالیا و گینــۀ نــو )ســاهول( در حــدود ۵۵,۰۰۰ ســال پیــش 

حمایــت می کننــد.
مدل هــای جدیــد پیشــنهاد می‌کننــد کــه اولیــن افــراد 
ممکــن اســت حــدود ۶۰,۰۰۰ ســال پیــش در منطقــۀ کیمبرلی 
ــاًً در عــرض  در غــرب اســترالیا فــرود آمــده باشــند و متعاقب
۶,۰۰۰ ســال در سراســر قــاره ســاکن شــده باشــند. تحقیقــات 
DNA میتوکنــدری نشــان می دهــد کــه بومیــان اســترالیا بین 
۴۹,۰۰۰ تــا ۴۵,۰۰۰ ســال پیــش بــه شــبه جزیرۀ ایــر رســیده اند.

در شــمال، تخمیــن زده می شــود کــه اســکان سیبــری بیــن 
ــر، رخ داده  ــی زودت ــا حت ــش، ی ــال پی ــا ۴۵,۰۰۰ س ۴۰,۰۰۰ ت
 )D2-M57(اســت. وجود هاپلوتایپ منحصــر به فرد ژاپنــی
در تحقیقــات ژنتیکی، نشــان می دهد که مــوج اول مهاجرت، 
حــدود ۳۷,۰۰۰ ســال پیــش بــه ژاپــن صــورت گرفتــه اســت. 
اســکان تبــت نیــز بــه نظــر می رســد کــه پیــش از ژاپــن بــوده 

اســت.
ــور  ــاپینس حض ــش، هوموس ــال پی ــدود ۳۵,۰۰۰ س ــا ح  ت
خــود را در بیشــتر جهــان قدیــم، ازجملــه بخــش قابــل 
توجهــی از آســیا، به طــور محکــم تثبیــت کــرده بــود. ایــن 
از  از آب و هواهــا را پوشــش مــی داد،  گســترش طیفــی 
مناطــق ســاحلی گرمسیــری تــا مناطــق معتــدل و در نهایــت 
عرض هــای جغرافیایی شــمالی ســردتر. این گســترش ســریع، 
بــر انعطاف پذیــری ســازگاری قابــل توجــه هوموســاپینس 
تأکیــد می کنــد. ایــن امــر نشــان دهندۀ توانــایی کارآمــد، بــرای 
بهره بــرداری از جایگاه‌هــای اکولوژیکــی و منابــع جدیــد، همراه 
بــا ســاختارهای اجتماعــی مؤثــر و انتقــال دانش اســت که بقا 

و تکثیــر را در مناظــر متنــوع ممکــن ســاخت. 

همان طــور کــه ذکــر کردیــم، هوموســاپینس حــدود 60,۰۰۰ 
ســال پیــش وارد شــبه قارۀ هنــد شــد. تنــوع ژنتیکــی بــالای 
مشاهده شــده در جمعیت هــای کنونــی هنــد، کــه پــس 
ــکان  ــک اس ــدت از ی ــرار دارد، به ش ــۀ دوم ق ــا در رتب از آفریق
اولیــه و قابــل توجــه بلافاصلــه پس از خــروج اولیــه از آفریقا 

نـد. یـت می کـ حماـ
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ورود به اروپا: ]22[]23[]24[]25[
براســاس تحقیقــات قبلــی، انســان‌های مــدرن حــدود ۴۰,۰۰۰ ســال پیــش وارد قــارۀ اروپــا شــدند. بــا ایــن  حــال، تحقیقــات 
باستان شناســی اخیــر )ســال 2022( در غــار گــروت ماندریــن در درۀ رود رون در جنــوب فرانســه، شــواهدی را نشــان داده اســت 

کــه حاکــی از ورود هوموســاپینس بــه اروپــا، تقریبــاًً ۵4,۰۰۰ ســال پیــش اســت.
 

چــرا کشــف گــروت ماندریــن )۵۴,۰۰۰ ســال پیــش( انــقلابی بــود؟ زیــرا ایــن کشــف، حضــور هوموســاپینس در اروپــا را ۱۰,۰۰۰ 
ســال بــه عقــب بــرد. 

»بنابــر شــواهد ســنگواره ای، انســان امــروزی )انســان خردمنــد یــا هوموســاپینس( 
ــه  ــری ب ــان دیگ ــا انس ــال، ب ــدود 15.000 س ــرای ح ــا، ب ــمت اروپ ــرت به‌س ــس از مهاج پ
ــاکان وی  ــان نمــودم، از همــان نی ــر بی ــال کــه همان طــور کــه پیش ت ــام انســان نئاندرت ن
ــد، برخــورد و  ــا انســان هایدلبرگــی در آفریقــا ظهــور یافتــه بودن یعنــی هومواِرِِکِتــوس ی
هم زمانــی داشــته اســت؛ ولــی مهاجــرت هوموارکتــوس از آفریقــا، از نواحــی شــمال بوده 
و وی بــه بیشــتر مناطــق آســیا رســیده اســت. حتــی بقایــای انســان تباران تکامل یافتــه 
از هوموارکتــوس، در اندونــزی و چیــن نیــز کشــف شــده اســت. نئاندرتــال تکامل یافتــۀ 
انســان هایدلبرگــی، از آتــش اســتفاده می کــرده و گاهــی اوقــات مــردگان خــود را نیــز دفــن 
می نمــوده اســت. نئاندرتــال تقریبــاًً 24.000 ســال پیــش منقــرض شــد، تــا فقــط انســان 

خردمنــد امــروزی به تنهــایی بــر روی زمیــن باقــی بمانــد.«

ــد.  ــور داشتن ــز حض ــان نی ــر جه ــاط دیگ ــا در نق ــه نئاندرتال ه ــت ک ــه داش ــد توج  بای
نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه شــواهد ژنتیکــی تأییــد می کنــد کــه تمامــی جمعیت هــای 
غیرآفریقــایی دارای DNA نئاندرتــال )یــک تــا چهــار درصــد( هستنــد، کــه نشــان دهندۀ 

ــت. ــاپینس و نئاندرتال‌هاس ــن هوموس ــی بی ــای تلاق رویداده

اما ببینیم سید احمد الحسن در این خصوص چه گفته است:
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متدولوژی علم یا روش علمی: ]30[]31[]32[]33[ 

آخرین مرز: قارۀ آمریکا ]26[]27[ ]28[]29[ 

بــر  اعتقــاد  گســترده ای،  به طــور   
ــکارچیان- ــا ورود ش ــه ب ــت ک ــن اس ای
)پالئــو- پارینه ســنگی  گردآورنــدگان 
از  شــمالی  آمریــکای  بــه  هندی هــا( 
استــپ مامــوت آســیای شــمالی آغــاز 
ــکی  ــل خش ــا پ ــرت ب ــن مهاج ــد. ای ش
تــودۀ  یــک  شــد،  تســهیل  برینگیــا 
خشــکی وسیــع کــه به دلیــل کاهــش 
قابــل توجــه ســطح دریــا در طــول اوج 
آخریــن یخ بنــدان، بیــن سیبــری شــمال 
شــرقی و آلاســکای غــربی پدیــدار شــد. 
یافته هــای ژنتیکــی نشــان می دهــد 
ــت اجــدادی واحــد از  ــک جمعی ــه ی ک
انســان های مــدرن، از جنــوب سیبــری 
به ســمت برینگیــا، در حــدود ۳۰,۰۰۰ 
ســال پیــش مهاجــرت کرده انــد؛ و عبــور 
واقعــی بــه قارۀ آمریــکا تا ۱۶,۵۰۰ ســال 

پیــش رخ داده اســت.

مــوارد مکــرر در سراســر شــواهد کــه در آن »تخمین‌هــای قبلــی« یــا »دیدگاه هــای اجماعــی« توســط »شــواهد جدیــد« بازبینی یا 
رد می شــوند، نشــان دهندۀ عــدم قطعیــت علمــی نیســت، بلکــه نشــان دهندۀ یــک فراینــد علمــی ســالم و دقیــق اســت. ایــن 
اصلاح مــداوم بــا تکنیک هــای تاریخ گــذاری بهبــود یافتــه، کشــفیات باستان شناســی جدیــد و روش های تحلیلی پیشــرفته، به 

ویــژه در ژنتیــک، هدایــت می شــود.
شــاید ایــن تغییــرات در برخــی گزاره هــای علمــی، از نظــر برخــی کــه آشــنا بــا روش شناســی علمــی نیستنــد، نقصانــی بــرای علم 
محســوب شــود؛ امــا برعکــس، ایــن امــر موضــع معتبــر و در عیــن حــال متواضــع دانــش علمــی را تقویــت می کنــد و اذعــان 

دارد کــه در علــم »حقیقــت« یــک افــق اســت کــه به طــور مــداوم بــه آن نزدیــک می شــویم. 
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نتیجه گیری: گونه ای در حال حرکت 

در قســمتی دیگــر از کتــاب توهــم بی خــدایی در پاســخ بــه 
ــم: ــل، می خوانی ــران تکام منک

»در نقــاط مختلــف جهــان، دانشــگاه‌ها و مراکــز پژوهشــی 
وجــود دارنــد کــه براســاس اســتانداردهای دقیــق علمــی 
فعالیــت می کننــد و در آنجــا کســانی هستنــد کــه پژوهش ها، 
کتاب هــا و انتقاداتــی را کــه بــه نظریه هــای علمــی وارد 

می شــود، ارزیــابی می نماینــد.«

علــم بــه قــول کارل پوپــر )فیلســوف علم( بــا "حدس‌هــا و ابطال هــا" و براســاس "منطق 
اکتشــاف علمــی" بــه پیــش مــی رود؛ و عــدم تغییــر در نظریه هــای علمــی عمومــا یــک 

نقــص و نــه یــک حُُســن، در نظــر گرفتــه می‌شــود.
نقــش ضــروری تحقیقــات بین رشــته ای در بازســازی تاریــخ بشــر نیــز برجســته اســت. 
تصویــر جامــع مهاجــرت هوموســاپینس از یــک رشــتۀ واحــد بــه دســت نمی آید، بلکــه از 
همگــرایی زمینه هــای مختلف حاصل می شــود. شــواهد فســیلی، لنگرهــای آناتومیکی و 
زمانــی را فراهــم می کنــد. یافته هــای باستان‌شناســی، ســازگاری های فرهنگــی و فناورانــه 
را آشــکار می ســازد. مطالعــات ژنتیکــی حــرکات و روابــط جمعیتــی را ردیــابی می کنــد، و 

داده هــای دیرین اقلیمــی زمینــه و محرک هــای محیطــی را توضیــح می دهــد.

از  اســت.  ســازگاری  و  اکتشــاف  از  بی‌نظیــر  یــک حماســۀ  ســفر هوموســاپینس 
خاســتگاه‌های متنــوع و پیچیــده در داخــل آفریقــا در حــدود ۳۰۰,۰۰۰ ســال پیــش، گونــۀ 
مــا دســت بــه مجموعــه ای از مهاجرت هــای قابــل توجــه زد، کــه در نهایــت منجــر بــه 
اســتعمار تمامــی قاره هــای قابــل ســکونت روی زمیــن شــد. ایــن حرکــت جهانی بــا امواج 
متعــدد پراکندگــی، دوره‌هــای اکتشــاف پیش گامانــه، و تعــاملات عمیــق بــا محیط هــای 

متنــوع و ســایر گونه هــای هومینیــن مشــخص شــد.
داســتان مهاجــرت جهانــی هوموســاپینس، به عنــوان گواهــی عمیق، بــر ســازگاری، نبوغ 
و ظرفیــت بی نظیــر گونــۀ مــا بــرای نــوآوری اســت. ایــن مهاجرت هــا بــر انگیزۀ ذاتی انســان 
بــرای کاوش، ســازگاری و گســترش تأکیــد می کننــد. ایــن روایتــی اســت کــه گذشــته مــا را 
ــه زمــان حــال مــا پیونــد می دهــد و روحیــۀ پایــدار انعطاف پذیــری انســان در  عمیقــاًً ب
مواجهــه بــا تغییــرات محیطــی و پیگیــری بی وقفــه افق‌هــای جدیــد را برجســته می کنــد.
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ذهن های آهن ربایی
به قلم هلن انصاری و مریم احمدیار

مقدمه
افــکار انســان دارای اثراتــی باورنکردنــی اســت و می توانــد 
ــت  ــخصیت، سلام ــه ش ــی ازجمل ــاد زندگ ــام ابع ــر تم ب
روان، سلامــت جســم و کیفیــت زندگــی تأثیر بگــذارد.]1[ 

|قسمت اول
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ــه افــکار نسبــت  ــن را ب ــر از ای ــری فرات ــون جــذب تأثی امــا قان
می دهــد و بیــان می کنــد کــه افــکار قــدرت جاذبــه دارنــد و هــر 
چیــزی را کــه بــه آن فکــر کنیــم، به ســمت مــا جــذب می کننــد. 
ایــن نظریــه بــر ایــن اصــل بنــا شــده اســت کــه انســان‌ها 
و افکارشــان هــر دو از انــرژی خالــص ســاخته شــده اند و 
انرژی هــای هماننــد یکدیگــر را جــذب می کننــد. عمل تجســم 
می توانــد مــا را بــه هرچــه بخواهیــم متصــل کنــد، زیرا تجســم 
ــرو  ــن نی ــد و ای ــروی مغناطیســی ایجــاد می کن خواســته ها نی

خواســته ها را به ســوی مــا جــذب می کنــد.]2[
قانــون جــذب ازجملــه مفاهیمــی اســت کــه طــی چنــد دهــۀ 
اخیــر محبوبیــت فوق العــاده ای کســب کــرده اســت. شــاید تــا 
بــه حــال شنیــده باشــید: »هرچیــزی را کــه در ذهنــت مجســم 
کنــی، آن را در دســتانت خواهــی داشــت«. مــا می توانیــم 
ــایی به ســوی خــود جــذب کنیــم؛  همــه چیــز را ماننــد آهن رب
ازجملــه سلامتــی، ثــروت، شــادی و ... امــا آیــا حقیقتــاًً ذهــن 
ــه  ــی ب ــا قانون ــد؟ آی ــا عمــل می کن ــک آهن رب ــد ی انســان مانن
نــام »جــذب« یــا »راز« وجــود دارد کــه به واســطۀ آن می توانیــم 

خالــق زندگــی خویــش باشــیم؟

نظریــۀ راز )قانــون جــذب( قصــد دارد از نیــروی شــگفت انگیز 
باورهــا و افــکار بــرای یک شــبه پیمــودن ره صدســاله اســتفاده 
ــد باورهــا و  ــی مانن ــه مباحث ــل ورود ب ــه دلی ــد و اگرچــه ب کن
افــکار شبیــه بــه »علــم روان شناســی« اســت، امــا بایــد بگویــم 
کــه روان شناســان اصلًاً دل خوشــی از آن ندارنــد. گزارش هــای 
متخصصــان روان شناســی حکایــت از مخــرب بــودن ایــن 
پدیــده به خصــوص بــرای کســانی دارد کــه نیــاز بــه تدابیــر 
ــن  ــر ای ــن رو، ســعی ب ــد؛ ازای ــه ای دارن ــی و مشــاورۀ حرف درمان
اســت روان شناســی علمــی را از پدیده‌هــایی ماننــد قانــون 

ــد.]3[ ــوژی فکــر و ... جــدا کن جــذب، تکنول
ــا کمــک فیزیــک  برخــی پژوهشــگران در تلاش هستنــد کــه ب
کوانتــوم و کارکــرد ذهــن پلــی میــان قانون جــذب و علم ایجاد 
کننــد تــا از طریــق آن بتوانند مرزهای این قانــون را در قلمروی 
علــم مشــخص کننــد. آن هــا ادعــا می کننــد کــه براســاس 
فیزیــک کوانتــوم حرکــت الکترون‌هــای ذهــن و ایجــاد امــواج 
ــواج خواســته‌ها  ــا ام ــواج ب ــن ام ــق آن و همســازی ای از طری
باعــث جــذب آن می شــود! بنابرایــن، افــکار می تواننــد باعــث 
به وجــود آمــدن جهانــی شــوند کــه در آن افــراد می تواننــد بــه 

خواســته‌های خــود برســند.]4[

ــگاه اول  ــم، در ن ــون جــذب بروی ــای قان ــر به ســراغ کتاب ه اگ
ــی  ــتوانۀ علم ــب پش ــم: »عج ــود بگویی ــا خ ــت ب ــن اس ممک
قــوی ای!« امــا بایــد گفت توضیحات نویســندگان ایــن کتاب ها، 
کــه اغلــب پرفروش هستند، بیشــتر براســاس فرضیــات ذهنی 
و تجربیات شــخصی اســت و نه تحقیقات علمی! تأثیر قانون 
جــذب بــر زندگــی واقعــی، موضوعــی اســت کــه دانشــمندان و 

روان شناســان همــواره آن را بــه چالــش کشــیده اند.
بســیاری از طرفــداران و مروجــان قانــون جــذب، افــراد مشــهور 

و موفــق در زمینه هــای مختلــف هستنــد. ازجملــه:
رانــدا بــرن: نویســنده کتــاب »راز« کــه به‌طــور وسیــع بــه ترویــج 

ایــن قانــون پرداخته اســت.

ویــن دایــر: نویســنده و ســخنران انگیزشــی، کــه در بســیاری از 
کتاب هایــش بــه تأثیــر افــکار مثبــت بــر زندگــی انســان ها اشــاره 

کــرده اســت.
ــای  لیــزا نیکولــز: ســخنران و مــربی موفقیــت، کــه تجربه‌ه
شــخصی خــود را در راســتای قانــون جــذب بــه اشــتراک 

می گــذارد.
جــک کنفیلــد: نویســنده مجموعــه کتاب هــای »تکنیک هــای 
موفقیــت« کــه بــر تأثیــر مثبت اندیشــی و تجســم در دستیــابی 

بــه اهــداف تأکیــد دارد.
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ســخنرانان و نویســندگانی کــه قانــون جــذب را ترویــج می کننــد، همــواره می کوشــند مفاهیــم قانــون جــذب را 
بومی‌ســازی کننــد.]5[ در کشــورهایی کــه فرهنــگ اسلامــی حاکــم اســت، ازجملــه ایــران، ســخنرانانی ماننــد آقــای 
آزمندیــان )مشــهور بــه پــدر تکنولــوژی فکــر در ایــران( و ... آیــات قــرآن و کلام اهل بیــت )ع( را بــرای حمایــت از 

قانــون جــذب تفسیــر بــه رأی می کننــد.
ایــن ایــده کــه »هرآنچــه بیندیشــیم، همــان بــه زندگی مان جذب می شــود!« بــه عقیدۀ باورمنــدان به آن، ریشــه های 
تاریخــی عمیقــی دارد کــه بــه قرن هــا پیــش برمی گــردد. ایــن قانــون به طــور خــاص در اواخــر قــرن نوزدهــم و 
اوایــل قــرن بیســتم به طــور جدی تــر مطــرح شــد. ایــن نظریــه از ســوی نویســندگانی همچــون والاس دی. واتلــز 
در کتــاب »علــم ثروتمنــد شــدن« )۱۹۱۰( گســترش یافــت و بعدهــا در کتــاب مشــهور »راز« اثــر رانــدا بــرن )۲۰۰۶( بــه 
شــهرت جهانــی رســید. بــرن در ایــن کتــاب، قانــون جــذب را همچــون یــک نیــروی مغناطیســی معرفــی می کند که 
افــکار مثبــت را به ســوی خواســته ها و کامیابی هــا جــذب می کنــد. از نویســندگان مشــهور دیگــر می تــوان بــه اســتر 
و جــری هیکــس اشــاره کــرد کــه در مجموعــه کتاب‌هــای خــود، آموزش هــای مرتبــط بــا »ارتعــاش« و »هم تــرازی 

انــرژی« را دارنــد.

اما آیا به راستی نابرده »رنج«، گنج میسر می شود؟!
در ایــن سلســله‌مقاله، قصــد داریــم قانــون جــذب را از ســه 
منظــر روان شــناختی، فیزیــک کوانتــوم و دینی مورد بررســی 
ــواهد  ــل و ش ــه دلای ــر ب ــی عمیق‌ت ــا نگاه ــم و ب ــرار دهی ق
ــم. در  ــد بگذاری ــۀ نق ــه بوت ــذب، آن را ب ــون ج ــان قان مدعی
نهایــت، قصــد داریــم بــه ایــن ســؤال مهــم پاســخ دهیــم 
کــه آیــا قانــون جــذب صرفــاًً یــک توهــم دل پذیــر اســت یــا 
ــه  ــه ک ــان را آن‌گون ــد زندگی‌م ــه می توان ــادویی ک ــرویی ج نی

ــد؟! ــر ده ــم تغیی می خواهی
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البتــه نمی توانیــم زمــان مشــخصی بــرای بــرآورده 
شــدن آرزوهــا در نظــر بگیریــم:

»مــن هیــچ قانونــی را نمی شناســم کــه بگویــد 
ایــن کار - تحقــق آرزوهــا - ســی دقیقه، 

ــرد.  ــت می ب ــا ســی روز وق ســه روز ی
بیشــتر بســتگی بــه ایــن دارد کــه 
ــگ  ــتی هماهن ــا هس ــدر ب ــو چق ت

شــوی.« ]7[
موضــوع اصلــی قانــون جــذب، 
اســت.  انســان  ذهــن  و  افــکار 

دنیــای  بــا  نیــز  روان شناســان 
اســرارآمیز ذهــن ســروکار دارنــد. آنهــا 

بــر ایــن امــر تأکیــد می کننــد کــه باورهای 
ذهنــی انســان و نــوع نــگاه او به موقعیت‌ها 

و اتفاقــات می توانــد بــر زندگــی تأثیــر بگــذارد. امــا 
ایــن تأثیــر چگونــه اســت؟ آیــا روان شناســان ماننــد 
حمایت کننــدگان قانــون جــذب اعتقــاد دارنــد کــه 
ــات  ــد اتفاق ــایی می توان ــه تنه طــرز فکــر انســان ب

ــد؟! ــم بزن ــی را رق ــای بیرون دنی

ــه  ــر در نحــوۀ تفکــر، ن ــد کــه تغیی ــا معتقدن ــر. آنه قطعــاًً خی
ــد و  ــۀ زندگــی انســان محــو می کن مشــکلات را از صحن
نــه دنیــای بیرونــی را تغییــر می دهــد، بلکــه بــه 
او در انتخــاب رفتــار و راهبردهای مناســب 
کمــک می کنــد. اجــازه بدهیــد مثالــی در 

ایــن زمینــه بیــان کنــم.
ــما  ــر ش ــد اگ ــذب می گوی ــون ج قان
مــدام بــه بدهی هــای خــود فکــر 
کنیــد، آنچــه بــه دســت خواهیــد 
خواهــد  بیشــتر  بدهی هــای  آورد، 
ــه جــای تمرکــز روی  ــود. بنابرایــن، ب ب
بدهی هــا، تمرکــز خــود را روی آنچــه 
می خواهیــد و آرزو داریــد بگذاریــد و آن را 

به وضــوح در ذهــن خــود مجســم کنیــد:
»قانــون جــذب بــه جــملات کاری نــدارد؛ بــه تصــورات 
کار دارد. مهــم نیســت کــه بگــویی ایــن را می خواهــم، وقتــی 
بــه »ایــن« می اندیشــی، در زندگــی ات جــذب می‌شــود؛ اگرچــه 
به‌صــورت منفــی بگــویی. پــس تنهــا آنچــه را کــه می‌خواهــی 

تصــور کــن.« ]8[

بررسی قانون جذب از دیدگاه روان شناختی

قانــون جــذب ادعــا می کنــد کــه افــکار انســان ماننــد آهن ربــا 
عمــل می کننــد و شبیــه خــود را جــذب می کننــد. ایــن افــکار 
تبدیــل بــه انــرژی می شــوند و بــر اتفاقــات دنیــای بیرونــی تأثیر 
می گذارنــد. به طــور خلاصــه، آرزوهــا در ســه گام بــه حقیقــت 

مبــدل می شــوند:
1.به کائنات فرمان بده؛

2.باور کن که به خواسته ات رسیده ای؛
3.احساس کن که به خواسته ات رسیده ای! ]6[
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ــه بدهی هــا باعــث بدهی هــای  ــردن ب ــد فکــر ک ــم روان شناســی می گوی ــا عل ام
بیشــتر نمی شــود، بلکــه موجــب احساســات منفــی ازجملــه اضطــراب می گــردد. 
ســطح اضطــراب بــالا می توانــد کارکــرد فــرد را در زندگــی کاهش دهد. اخــتلال در 
تمرکــز، حواس‌پرتــی، احســاس ضعــف و خســتگی از نشــانه های رایــج اضطــراب 
هستنــد. گاهــی اضطــراب ممکــن اســت به قــدری افزایــش یابــد کــه منجــر بــه 

عــدم کنتــرل نگرانــی، مشــکلات گوارشــی و مشــکلات خــواب شــود. ]9[

بنابرایــن، زمانــی کــه فــرد اضطــراب بــالایی دارد، نمی توانــد از پــسِِ پرداخــت بدهی هایــش 
برآیــد. امــا اگــر فــرد بتوانــد رشــتۀ افــکار منفــی و غیرمنطقــی اش را رهــا کنــد و در عــوض بــر 
حــل مشــکلاتش تمرکــز کنــد، برنامه ریــزی کنــد و انتخاب‌هــای شایســته تری داشــته باشــد، 
قطعــاًً می توانــد از پــس بدهی هــای خــود برآیــد. مــا بــا فکــر کــردن بــه خواســته های خــود 
ــار و  ــر رفت ــا تغیی انگیــزه می گیریــم و ایــن شــور و هیجــان احتمــال دارد اندکــی اوضــاع را ب
رویکردمــان بهتــر کنــد؛ امــا وای بــه حــال روزی کــه بــرای حــل مســئله بایــد بــه دل مشــکلات 
رفتــه و آن را بررســی کنیــم. اینجاســت کــه فکــر کــردن بــه خواســته ها و رؤیاپــردازی ماننــد راه 

فــرار شیریــن و پرهیجانــی اســت کــه مــا را اتفاقــاًً از هــدف دور می کنــد!

قانــون جــذب می گویــد فکــر کــردن بــه آرزوهــا باعــث خلــق فرصت هــا 
می شــود، درحالی کــه علــم روان شناســی بیــان می کنــد فکــر کــردن بــه آرزوهــا 
تنهــا می توانــد شــما را از واقعیــت زندگــی جــدا کــرده و بــه دنیــای رنگارنــگ خیال 
ببــرد؛ کــه البتــه جــای تعجــب نیســت اگــر به طــور موقــت امیــد را در دلتــان زنده 
کنــد. نــور امیــد فرصت هــا را خلــق نمی کنــد، بلکــه کمــک می کنــد فرصت هــا را 

بهتــر ببینیــد و جســت وجو کنیــد.
بنابرایــن، افــکار می تواننــد بــر موضوعاتــی کــه در کنتــرل خــود شــخص اســت، 
ماننــد دیــدگاه، رفتــار، انتخاب هــای فــرد و حتــی طریقــۀ صحبــت کــردن، 
شــخصیت، سلامــت روان و ... تأثیــر بگذارنــد و نــه این کــه فرکانســی ایجــاد کنند 

کــه اتفاقــات بیرونــی را تغییــر دهــد! ]10[

ــد  ــه موضــوع خاصــی مانن ــون جــذب ب ــا قان ــد ب ــراد در تلاش هستن برخــی از اف
خریــد ماشیــن بنــز دســت یابنــد. آنهــا ممکــن اســت گــزارش دهنــد: »از زمانــی کــه 
بــه ماشیــن بنــز فکــر می کنــم، در اطــراف خــودم ماشین هــای بنــز بیشــتری 
می بینــم« و تصــور می کننــد علــت ایــن اســت کــه افکارشــان بــا ماشیــن 
بنــز هم فرکانــس شــده اســت؛ ازایــن رو ماشین هــای بنــز 
بیشــتری را بــه خــود جــذب می کنــد و روزی صاحــب 

یکــی از آن بنزهــا خواهــد شــد.
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امــا از دیــدگاه روان شــناختی بایــد گفــت احتمــالًاً هیــچ فرکانســی در کار نیســت! حداقــل تــا زمانــی کــه تحقیقــات علمی 
آن را اثبــات کنــد. در حــال حاضــر، یــک توضیــح احتمالــی می توانــد ایــن باشــد کــه موضــوع نــه بــه هم فرکانــس شــدن، 
بلکــه بــه »میــزان توجــه« برگــردد. هنگامــی کــه فــرد بــه موضوعــی خــاص فکــر می کنــد، کاملًاً طبیعــی اســت کــه بیشــتر 
بــه آن موضــوع در اطــراف خــود توجــه نشــان دهــد. از زمانــی کــه شــما قصــد خریــد ماشیــن می کنیــد، بــه ماشین هــای 
اطــراف خــود بیشــتر توجــه می کنیــد. خــب، قاعدتــاًً ممکــن اســت آن مــدل ماشیــن مدنظرتــان را هــم بیشــتر ببینیــد. 
در واقــع، آن بنزهــا در اطــراف شــما همیشــه موجــود بودنــد، منتهــا شــما توجــه زیــادی بــه آنهــا نشــان نمی دادیــد؛ 
یعنــی تعــداد بنزهــای اطــراف شــما بــا هم فرکانــس شــدن افزایــش پیــدا نکــرده اســت، فقــط میــزان توجــه شــما بــه 

سـت. ماشینـهـای بـنـز بیـشـتر ـشـده اـ

روان درمانــی  نوعــی  شــناخت درمانی 
اســت کــه متمرکــز بــر حــل مشــکلات 
جــاری و تغییــر فکــر و رفتارهــای ناکارآمــد 
ــناختی  ــدل ش ــور خلاصــه، م اســت. به ط
می گویــد تفکــر تحریف شــده یــا ناکارآمــد، 
آشــفتگی های  تمامــی  مشــترک  وجــه 
روان شــناختی اســت. افــکار، احساســات و 
رفتــار همگــی بــا یکدیگــر مرتبــط هستنــد. 
فــرد می توانــد بــه کمــک شــناخت درمانگر، 
بــا تشــخیص و تغییــر تفکــری کــه برایــش 
ســودمند و کارآمــد نیســت، بــه رفتارهــای 
یــا واکنش هــای احساســی  مشکل ســاز 

ــان دهــد. ــج آور پای رن
مسیــر تغییــر تفکــر در شــناخت درمانی 
بــه معنــای گــذر از منفی نگــری به ســوی 
بلکــه  نیســت،  صــرف  مثبت اندیشــی 
حرکــت از تفکــر غیرمنطقــی بــه تفکــر 
ایــن  اســت.  واقع گرایانــه  و  منطقــی 
واقع بینــی منجــر بــه بهبــود خلــق و رفتــار 
ــش  ــن بین ــه ای ــرد ب ــع، ف می شــود. در واق
می رســد کــه واقعیــت بــه آن بــدی کــه 

]11[ نیســت.  می کــرده،  فکــر 
بــرای مثــال، فــردی ممکــن اســت بــه 
مصاحبــه شــغلی نــرود؛ زیرا با خــود چنین 
فکــر می کنــد: »می دانــم کــه آن شــغل را به 
دســت نخواهــم آورد«. منطقی نیســت که 
بگوییــم مــا انســان ها قــدرت پیش گــویی 
حــوادث آینــده را داریــم؛ امــا می توانیــم بــا 
تکیــه بــر شــواهد گذشــته پیش بینــی کنیــم 
ــه  کــه چقــدر احتمــال دارد آن شــغل را ب

دســت آوریــم.
جلــوی  منطقــی(  )تفکــر  پیش بینــی 
بــه دســت آوردن  بــرای  را  مــا  تلاش 
امــا  نمی گیــرد،  شــغلی  جایــگاه  آن 
این‌کــه  تصــور  یعنــی  پیش گــویی، 
باعــث  از قبــل می دانیــم،  را  نتیجــه 
می شــود )تفکــر غیرمنطقــی( تصــور 
ــن  ــدارد. بنابرای ــده ای ن ــم تلاش فای کنی
شــناخت درمانگر بــه فــرد کمــک می کند 
ــوع تفکــر خــود را از »پیش‌گــویی«  ــا ن ت

بــه »پیش بینــی« تغییــر دهــد.
پیش گــویی کــردن یکــی از خطاهــای 
ــناختی،  ــای ش ــت. خطاه ــناختی اس ش
تصــورات نادرســت و غیرمنطقــی دربارۀ 
خــود، محیــط و افــراد هستنــد. آن هــا 
معمــولًاً به دلیــل تمایــل ذهــن انســان 
بــه ساده ســازی، کلیشــه ها و تعصبــات 
یــا  فــرد  رفتــار  نحــوۀ  خصــوص  در 
دیگــران، انتظــارات و … رخ می دهنــد. 

]12[
ممکــن اســت بــا خــود بگوییــد گاهــی 
مــا  پیش گویی هــای  می افتــد  اتفــاق 
واقعــاًً درســت از آب در می آیــد. علــت 
ــر  ــی ایــن اســت کــه افــکار مــا ب احتمال
روی احســاس، فیزیولــوژی، رفتــار و 
ــت. ــته اس ــر گذاش ــا اث ــای م انتخاب ه

امتحــان  از  بــرای مثــال، فــردی کــه 
ــه خــودش ممکــن اســت  می ترســد، ب
بگویــد: »مــن می دانــم امتحــان ســخت 
ــی نخواهــم  ــود و نمــرۀ قبول خواهــد ب

آورد«. ایــن افــکار فــرد را مضطــرب 
می کنــد. طبیعتــاًً فــردی کــه مضطــرب 
ــل می‌شــود و  اســت حافظــه اش مخت
نمی توانــد بــه خــوبی درس بخوانــد، 
ــخ ها  ــد و پاس ــز کن ــؤالات تمرک روی س
را بازیــابی نمایــد. بنابرایــن آنچــه باعــث 
ــه واقعیــت تبدیــل شــود،  شــد فکــر ب
ــر دنیــای درونــی اســت و  تأثیرگــذاری ب

ــی. ــه بیرون ن
ــر  ــه فک ــم ک ــات کنی ــم اثب ــر بخواهی اگ
فــرد باعــث شــده کــه اســتاد ســؤالات 
ســخت تری طــرح کنــد، )آنچــه قانــون 
جــذب مطــرح می کنــد(، نیازمنــد آن 
هستیــم کــه چنیــن چیــزی بــه محــک 
آزمایــش گذاشــته شــود. کافــی اســت از 
یــک گــروه دانشــجو بخواهیــم کــه طــی 
یــک پژوهــش به ســختی ســؤالات فکر 
کننــد و از گروهــی دیگــر بخواهیــم کــه 
ــه آســانی آن هــا فکــر کننــد. اســتادان  ب
ــرای هــر گــروه ســؤالات  مربوطــه نیــز ب
طــرح کننــد. ســپس بررســی کنیــم آیــا 
طــرز فکــر دانشــجویان توانســته اســت 
بــر نحــوۀ طراحــی ســؤالات از ســوی 
ــن  ــر. ای ــا خی ــذارد ی ــر بگ ــتادان تأثی اس
ارتبــاط بایــد به گونــه ای قــوی باشــد 
ــاًً فکــر  ــوان نتیجــه گرفــت واقع ــه بت ک
دانشــجویان توانســته اســت بــر طــرح 
برحســب  و  بگــذارد  تأثیــر  ســؤالات 

ــت. ــداده اس ــادف رخ ن تص

دیدگاه شناخت درمانی به قانون جذب
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یکــی از خطاهــای شــناختی دیگر کــه ارتباط تنگاتنگــی با قانون 
جــذب دارد، »ســوگیری تأییــدی« اســت. ایــن بــدان معناســت 
کــه افــراد تمایــل دارنــد فقــط مــواردی را بــه خاطر بســپارند که 
باورهایشــان را تأییــد می کنــد. ایــن خطــای شــناختی می توانــد 
قضاوت هــای مــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، به‌طــوری کــه بــا 

اطلاعــات انــدک یــک نتیجــۀ کلــی بگیریــم.
ــراد  ــه اف ــیم ک ــته باش ــاور داش ــت ب ــن اس ــال، ممک ــرای مث ب
چپ دســت خلاق هستنــد. اگــر بخواهیــم ایــن بــاور خــود را 
بــه محــک آزمایــش بگذاریــم، ممکــن اســت فقــط بــه دنبــال 
ــند.  ــم خلاق باش ــت و ه ــم چپ دس ــه ه ــم ک ــرادی بگردی اف
همچنیــن وقتــی بــا چنین افــرادی روبــه رو می شــویم، اهمیت 

بیشــتری بــرای ایــن شــواهد قائــل می‌شــویم.
حــال ایــن موضــوع مهــم مطــرح اســت کــه آیــا بخــش بزرگــی 
از بــاور بــه قانــون جــذب می توانــد ناشــی از ســوگیری تأییــدی 

باشد؟
ــون جــذب  ــد قان ــال تأیی ــه دنب ــدر ب ــرد آن ق ممکــن اســت ف
باشــد کــه وقتــی بــه خواســته ای دســت می یابــد، ایــن نتیجــه 
را بــه افــکار مثبــت خــود نسبــت دهــد و فرامــوش کنــد کــه 
عوامــل دیگــری نیــز در موفقیــت او نقــش داشــته اند، ماننــد 
تلاش، شــرایط محیطــی و … . ایــن نــوع ســوگیری شــناختی 
باعــث می شــود افــراد بــه اشتبــاه بــاور کننــد کــه قانــون جــذب 

واقعــاًً مؤثــر اســت.
ــم و برحســب  ــه موضوعــی فکــر کنی گاهــی ممکــن اســت ب
تصــادف بــدون هیــچ تلاشــی اتفــاق بیفتــد. از طرفــی، در طول 
روز افــکاری داریــم کــه دائمــاًً بــه ذهــن خطــور می کننــد و هیچ 
اتفاقــی نمی افتــد! آنچــه در ذهــن مــا حــک می‌شــود همــان 
موضوعــات معــدودی اســت کــه بــا فکــر مــا هم ســو شــده اند.

یکــی از تکنیک هــای مــورد اســتفاده در قانــون جــذب، تجسّّــم 
خلاقِِ آرزوهــا و بــاور بــه ایــن اســت کــه »تــو« انــگار قــبلًاً بــه 
خواســته ات رســیده ای )پیــش از آن کــه واقعــاًً بــه آن رســیده 
ــد بــه  باشــی(. در واقــع، قانــون جــذب می گویــد فــرد می توان
ایــن صــورت ناخــودآگاه خــود را برنامه ریــزی کنــد. ناخــودآگاه 
ماننــد غــول چــراغ جــادو عمــل می‌کنــد: بــا اســتفاده از 
تجسّّــم ذهنــی، جــملات تأکیــدی مثبــت و تکنیک‌هــای 
دیگــر، می تــوان بــه ناخــودآگاه برنامــه داد تــا مــا را بــه آنچــه 

ــا ناخــودآگاه چیســت؟ ــم برســاند. ام می خواهی
ناخــودآگاه یــا ضمیــر ناهشــیار، زیرزمیــنِِ اســرارآمیزی اســت 
کــه پــر از تصــورات، احساســات، خاطــرات و تجــارِبِ گذشــتهٔ 
ماســت کــه ذهــن خودآگاه مــان از آن بی خبــر اســت. ]13[ 

قدرت ناخودآگاه و غول چراغ جادو
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ــلِِ  ــا اســتفاده از تکنیک هــای تحلی ــدر روان کاوی، ب ــد، پ فروی
خــواب و تداعــی آزاد ]14[ در پی راهــی بــود تــا بــه ناخــودآگاه 
دســت یابــد و ریشــۀ مشــکلات روانــی را بشناســد و بــه بیمــار 
بینــش دهــد. بــرای پی بــردن بــه اهمیــت ناخــودآگاه در 

ــد: ــر توجــه کنی ــه مثال‌هــای زی روان کاوی، ب
فــردی از یــادآوریِِ خاطــرهٔ دردناکــی رنــج می بــرد. ذهــن، بــرای 
محافظــت او در برابــر اضطــراب، خاطــره را از بخــش خــودآگاه 
پــاک می کنــد. این گونــه فــرد خاطــرهٔ اصلــی را فرامــوش 
می کنــد، امــا ایــن خاطــره از بیــن نرفتــه اســت؛ بلکــه در 
ناخــودآگاه قــرار گرفتــه و رفتــارِِ او را تحت تأثیــر قــرار می دهــد: 
باعــث می شــود از برخــی موقعیت هــا اجتنــاب کنــد، کابــوس 

ببینــد و احساســات ناخوشــایندی را تجربــه نمایــد.

فــردی ممکــن اســت به شــدت نسبــت به پدر خود خشــمگین 
ــن،  ــه والدی ــرام ب ــیِِ احت ــل ارزشِِ اجتماع ــی به دلی ــد، ول باش
خشــمش را ســرکوب کنــد. ذهــن بــرای جلوگیــری از تعــارض 
میــان »ارزش هــا« و »خشــم بــه پــدر«، خشــم را بــه ناخــودآگاه 
می فرســتد؛ امــا ایــن احســاس از بین نرفتــه و در ناخــودآگاه به 
فعالیــت خــود ادامــه می دهــد. ممکــن اســت او را بــه ســمتِِ 
ــاک ســوق  ــاری خطرن ــا رفت ــکل ی ــا ال مصــرف مــواد مخــدر ی
دهــد — مــثلًاً در حالــت مســتی ماشیــن پــدر را برانــد و تصادف 
کنــد. ظاهــراًً تصــادف رخ داده، امــا علت ریشــۀ روان شــناختی 
دارد: قــدرت ناخــودآگاه و خشــم سرکوب شــده اســت کــه فــرد 

را وادار کــرده اســت.
از دیــدگاه روان‌کاوی هیــچ چیــز »اتفاقــی« نیســت. ناخــودآگاه 
مســئول بســیاری از رفتارهــا و اشتباهــات ســهوی، انتخاب هــا 
و حتــی لغزش هــای کلامــی اســت. بــرای مثــال، فــردی گرســنه 
اســت امــا به جــای بــرآوردن نیــازش، ســعی می کند بــر خواندن 
کتــاب تمرکــز کنــد. او ممکــن اســت در صحبت لغــزش کلامی 
ــدگاه روان کاوی  ــاب«. دی ــد »کب ــاب« بگوی ــای »کت ــد و به ج کن
ــا خواســته ای  ــاز ی ــر نی ــی نیســت و بیانگ ــن اتفاق ــد ای می گوی

اســت کــه فــرد خواســته آن را نادیــده بگیــرد.

ــد  ــد روان کاوان قدرتمن ــودآگاه از دی ــه ناخ ــن، اگرچ بنابرای
اســت، امــا تنهــا می توانــد رفتــار، انتخاب هــا، سلامــت 
روان و توجــه فــرد را تحــت کنتــرل قــرار دهــد. هنــوز 
ــت  ــته ماهی ــی نتوانس ــی و زیست‌شناس ــم روان شناس عل
ناخــودآگاه را بــه خــوبی توضیح دهــد و جــای پژوهش های 
ــه  ــال چگون ــت. ]15[ ح ــی اس ــوزه خال ــن ح ــیاری در ای بس
طرفــداران قانــون جــذب ناخــودآگاه را بــه غــول چــراغ جادو 
تشبیــه می کننــد کــه هــر برنامــه یــا تصویــری بــه آن بدهــی، 
در دنیــای واقعــی تحقــق می یابــد؟ کدام تحقیقــات علمی از 

ایــن نظریــه پشتیبانــی می کننــد؟

به طور کلی، ادعای اصلیِِ قانون جذب دو محور دارد:
قــادر  تولیــد فرکانس هــایی  از طریــق  انســان  اول: ذهــن 
ــذارد  ــر بگ ــر پدیده هــای خــارج از وجــود انســان تأثی اســت ب
ــی افــکار  ــه ســودِِ خــود تغییــر دهــد؛ یعن ــی را ب و امــور بیرون
صرفــاًً در درون تأثیــر نمی گذارنــد، بلکــه خــارج از فــرد را نیــز 

می کننــد. تغییــر  دســت خوش 
ــار »عــادی« نیســت، بلکــه از  ــوعِِ آث ــن تأثیرگــذاری از ن دوم: ای
ــا نیــروی خلاق  نــوع خلــق و آفرینــش اســت؛ یعنــی ذهــن ب
خــود می توانــد واقعیــت بیرونــی را »بیافرینــد«. بنابرایــن نبایــد 
ایــن مفهــوم را صرفــاًً معــادل مثبت اندیشــی، تلقیــن یــا دعــا 

ــت. ]16[ دانس
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می توانــد  دارد  جــادویی  قــدرت  ذهــن  این کــه  بــه  بــاور 
ــان،  ــاق درم ــرز بیمــاری بکشــاند. در ات ــه م گاهــی انســان را ب
روان شناســان در خلال گفت وگوهــای خــود بــا مراجعان  ســعی 
دارنــد بــه آنهــا ایــن بینــش را بدهنــد کــه هیــچ تفکــر جــادویی 
در کار نیســت و بــه هرچــه فکــر می‌کنیــم لزومــاًً بــه واقعیــت 
تبدیــل نمی شــود. ذهــن انســان مــرز میــان خیــال و واقعیــت 
را نمی شناســد. بــرای مثــال، ممکــن اســت در خانه تنها باشــید 
و ایــن فکــر بــه ذهنتــان خطــور کنــد کــه نکنــد دزد بیایــد. ایــن 
فکــر باعــث می شــود شــما احســاس خطــر کنیــد و از تنهــایی 
بترســید. درحالی کــه قــرار نیســت اگــر بــه دزد فکــر می کنیــم، 

حتـاًمً دزدی واقـعـی پـیـش رویـمـان ظاـهـر ـشـود.

ــه وســواس فکــری ]17[،  ــان ب ــد مبتلای ــراد، مانن در برخــی اف
ــد و به قــدری  ــا افــکار ناخواســته مکــرراًً بازمی گردن ــر ی تصاوی
قــوی و واضح انــد کــه فــرد نگــران اســت هــر لحظــه بــه 
واقعیــت تبدیــل شــوند. بــرای مثــال: تصویــر آسیــب رســاندن 
ــن  ــور اســت به‌خاطــرِِ ای ــه مجب ــدری ک ــد در ذهــنِِ پ ــه فرزن ب
فکــر از فرزنــدش فاصلــه بگیــرد؛ یــا تصویــرِِ آلودگــی کــه باعــث 
تمیــزکاری افراطــی مــادری می شــود؛ یــا تصویــر فراموش کــردنِِ 
بســتن شیــرِِ گاز کــه کارمنــدی را مجبــور می‌کنــد بارهــا از ســرِِ 
کار بــه خانــه برگــردد تــا از بســته بــودن شیــر اطمینــان یابــد. 
ایــن تصاویــر در ذهــن مبتلایــان بــه وســواس تکــرار می شــود 
ــا امــروز  ــد. امــا ت ــد کارکــرد زندگی شــان را مختــل کن و می توان
هیــچ پــدری صرفــاًً به خاطــرِِ داشــتن چنیــن افــکاری بــه فرزنــد 
ــی،  ــرِِ آلودگ ــا فک ــادری ب ــچ م ــت؛ هی ــزده اس ــب ن ــود آسی خ
میکروب هــا را »جــذب« نکــرده؛ و فکــرِِ کارمنــدی باعــث نشــده 

اختلالات روان و قانون جذب

ــاز شــود و آتش ســوزی رخ دهــد. ــرِِ گاز ب شی
اجــازه دهیــد یک مثــال واقعی بیــاورم: دختری نوجــوان مبتلا 
بــه وســواس بــود. او آیینــی داشــت کــه معتقــد بــود اگــر بیــن 
ُـرد. هــر روز بارها تصویر  هــر لقمــه غــذا آب ننوشــد، خواهــد �م
خفگــی و مــرگ در ذهنــش تکــرار می شــد. روان شــناس ابتــدا 
بــه او کمــک کــرد تــا تفــاوتِِ »فکــر« و »واقعیــت« را درک کنــد: 
»قــرار نیســت هرچــه فکــر می کنــی رخ دهــد، حتــی اگــر فکــرِِ 
تــو قــوی باشــد!« ســپس در مرحــلهٔ درمــان، روان شــناس از او 
حمایــت کــرد تــا هنــگام غــذا خــوردن اضطرابــش کاهــش یابد 
ــون جــذب  و بفهمــد کــه فکــرش واقعیــت نیســت. اگــر قان
ــر می آمــد؟  ــن دخت ــر ســر ای ــرد، چــه ب ــن کار می ک واقعــاًً چنی
خوشــبختانه آن تصویــر ذهنــی هرگــز به واقعیت تبدیل نشــد 
و او بــا کمــکِِ جداکــردنِِ فکــر از واقعیــت و همراهــیِِ درمانگــر 

بهبــود یافــت.
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ــون  ــر قان ــه اگ ــت ک ــری اس ــالِِ دیگ ــک ]18[ مث ــتلال پانی اخ
جــذب درســت بــود، پیامدهــای خطرناکــی می داشــت. پانیــک 
متشــکل از حــملات ناگهانــی و شــدیدِِ تــرس و اضطــراب 
ــم  ــه اوج می رســد؛ علائ ــه ب ــد دقیق ــه در عــرض چن اســت ک
شــامل تپــش قلــب، تعریــق، تنگــی نفــس و… اســت. یکــی 
ــرسِِ شــدید از مــرگ در طــول  ــن اخــتلال، ت از ویژگی هــای ای
حــملات اســت. ]19[ امــا آیــا خیــال و فکــرِِ مــرگ تاکنــون جانِِ 
مبتلایــان بــه پانیــک را در حــملات گرفتــه اســت؟ خیــر؛ ایــن 
بیمــاری به طــور مســتقیم موجــب مــرگ نمی شــود. بنابرایــن 
ــون جــذب درســت کار می کــرد، می بایســت بســیاری  اگــر قان
ــرا طبــق ادّّعــای  ــه پانیــک قربانــی می شــدند؛ زی از مبتلایــان ب
قانــون جــذب: »هــر چیــزی کــه در فکــرت بگــذرد، بــه زودی آن 

را در مشــت خواهــی گرفــت.« ]20[

جــذب  قانــون  جــذبِِ  افــراد  از  بســیاری  این کــه  دلیــل 
می شــوند و گاهــی متأســفانه به جــای روان درمانــی بــه آن پنــاه 
ــدی  ــه گاهــی ناامی ــد، حــال خــوش لحظــه ای اســت ک می برن
ــی، قــرار  ــال دارد. در طــول روان درمان ــه دنب طولانی مدتــی را ب
راجــع روحیــه و انگیــزه دهــد، بلکــه  نیســت روان شــناس بــه ُمُ
قــرار اســت بیمــار را با افــکار وحشتنــاک و رنج آور خــود مواجه 
کنــد. روان شــناس دســت مراجــع را می گیــرد و بــا او بــه عمــق 
ترس هایــش ســفر می کنــد. در ایــن ســفر حــال خوشــی در کار 
نیســت، درمــان همیشــه بــا درد همــراه اســت. همان طــور کــه 
بــرای جراحــی یــک غــدۀ ســرطانی بیمــار درد فراوانــی را به جان 
می خــرد، بــرای بیــرون کشــیدن ترس‌هــا و باورهــای ســرطانی 
نیــز بایــد خــود را آمــادۀ درد و رنــج کنــد. امــا خبــر خــوب ایــن 
ــدگاری را  ــان ایــن ســفر، فــرد حــال خــوش مان اســت کــه پای

تجربــه خواهــد کــرد. 

روان درمانی یا قانون جذب

سخن آخر

اگرچــه مفاهیــم کلیــدی قانــون جــذب ماننــد »باورهــا«، 
»تصویرسازی ذهنی«، »افکار« و ... شبیه مفاهیم روان شناختی 
اســت؛ امــا ایــن دو حیطــه کاملًاً بــا یکدیگــر متفاوت انــد. علــم 
روان شناســی نه تنهــا قانــون جــذب را تأییــد نمی کنــد، بلکــه بــا 

سـت. آن مخاـلـف اـ
در پایــان، بایــد یــادآور شــوم کــه قانــون جــذب ممکــن اســت 
خطــر افســردگی و اضطــراب را در پی داشــته باشــد؛ زیــرا فردی 
ــون  ــی و تکنیک‌هــای قان ــا تصویرســازی ذهن ــاور دارد ب ــه ب ک
جــذب مشــکلاتش حــل می شــود، توقعــات غیرواقعــی 
برایــش ایجــاد می شــود. در قانــون جــذب، هیــچ زمانــی 
بــرای رســیدن بــه خواســته ها تعییــن نشــده اســت. بنابرایــن 
فــرد بایــد بیشــتر و بیشــتر تلاش کنــد تــا خــود را به اصــطلاح 
ــا به طــور  ــان، ی ــن می ــد. در ای هم فرکانــس خواســته هایش کن
اتفاقــی و بــه لطــف خداونــد بــه خواســته اش می رســد، یــا بــه 
احتمــال زیــاد از پــای درآمــده و در اوج خســتگی آرزوهایــش 
ــر پیشــانی خــود  ــم« را ب ــر »مــن نمی توان ه ــد و ُمُ را رهــا می‌کن
می کوبــد و طعــم تلــخ ناامیــدی و شکســت را می چشــد. کافی 
ــون جــذب  ــج کلاس‌هــای آموزشــی قان ــه نتای اســت ســری ب
ــون  ــه ســخنرانان و اســتادان قان ــه نتایجــی ک ــه ن ــم. البت بزنی
ــد.  ــه می دهن ــردم آن را ارائ ــغ و وسوســۀ م ــرای تبلی جــذب ب
آنهــا تعــداد انگشت شــماری را از بیــن صدهــا دانشــجوی خــود 
ــج  ــا نتای ــد. ام ــان کنن ــا تجربیاتشــان را بی ــد ت انتخــاب می کنن
چنیــن کلاس هــا و دوره هــایی بایــد در جمعیــت کل بررســی 
شــود. تنهــا از طریــق تحقیقــات علمــی می‌تــوان بررســی کــرد 
کــه از میــان هــزاران دانشــجوی آرزومنــد چند نفر توانســته اند 

ــه خواســته های خــود برســند و موفــق شــوند؟!  ب
در ادامــه، بــه نقــد قانــون جــذب از دیــدگاه علــم فیزیــک 

کوانتــوم و دیــدگاه دینــی خواهیــم پرداخــت...

روان درمانــی شبیــه بــه خانه تکانــی ذهــن اســت، خســته کننده 
و طاقت فرســا ... ظاهــراًً همــه چیــز در ابتــدا بــه هــم می ریــزد 
بــه دنبــال  نهایــت نتیجــه ای رضایت بخــش را  امــا در   ...
خواهــد داشــت، البتــه اگــر مراجــع صبــر و تلاش را چاشــنی 
رنج هــای خویــش ســازد. امــا اگــر دســت روان‎ درمانگــر را رهــا 
کنــد و در عــوض دســت قانــون جــذب را بــه گرمــی بفشــارد 
می گــردد،  انگیــزه ای کاذب  از  سرشــار  او  می شــود؟!  چــه 
خیال پــردازی می کنــد، دچــار خوش بینــی افراطــی می شــود تــا 
جــایی کــه به طــور غیرمنطقــی بلندپــرواز می شــود، می‌خواهــد 
بــدون مواجهــه بــا رنج هــا و بدبختی هایــش و حــل مســئله، از 

آنهــا فــرار  کنــد. 
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پاسخ به شبهۀ امکان پذیر نبودن استدلال به وصیت 

آیا مشخص نبودن اسم شناسنامه ای مهدی اول در 

وصیت، استدلال به آن را مخدوش می کند؟

به قلم یشوعا خطیب 

این که روشن نیست کدام یک از نام های ذکرشده، نام شناسنامه ای 
شخصِِ بشارت داده شده است، از ارزش استدلال نمی کاهد

پیش گفتار 
می گویــد:  چنیــن  اشــکال گیرنده ای 
وصیــت شــب وفــات پیامبــر )ص( کــه 
در کتــاب »غیبــت« شیــخ طوســی نقــل 
شــده اســت، به تنهــایی نمی توانــد مانع 
گمراهــی شــود؛ زیــرا بخشــی کــه دربارۀ 
اســامی مهــدی اول اســت، متشــابه 
ــک  ــت کدام ی ــخص نیس ــت و مش اس
نــام شناســنامه ای او، کــدام کنیــه و 
ــن  ــن رو، ای ــدام صفــت اوســت. ازای ک
ــده از گمراهــی  ــا بازدارن ــت نه تنه وصی
ــر  ــد ب ــی می توان نیســت، بلکــه به راحت

فــرد دیگــری نیــز منطبــق شــود!
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ــارۀ  ــا نبــود یــک تقســیم بندی مشــخص درب بنابرایــن، ســؤال اساســی ایــن اســت کــه آی
ــودن  ــای متشــابه ب ــه معن ــد ب ــر )ص(، می توان ــگاه ایــن ســه اســم در وصیــت پیامب جای
آنهــا تلقــی شــود؟ بــه عبــارت دیگــر، آیــا لازم بــود روشــن شــود کــه مــثلًاً نــام »احمــد« نــام 

شناســنامه ای اوســت یــا خیــر؟

سه قفل؛ سه نام!

تشــکیک کننده ای کــه چنیــن اشــکالی را مطــرح 
می کنــد، هنــوز معنــای صفــت »بازدارنــده از 
گمراهــی بــودن« وصیــت را درک نکــرده اســت؛ 
صفتــی کــه نشــان می دهــد فــرد باطــل هرگــز 

نمی توانــد بــه وصیــت احتجــاج کنــد!

درســتی ایــن ســخن زمانــی روشــن می شــود کــه می بینیــم ســید احمــد الحســن اولیــن 
شــخصیتی اســت کــه بــه ایــن وصیــت اســتدلال می کنــد و می گویــد همــان مهــدی اول 
در وصیــت مقــدس پیامبــر اســت و از طــرف دیگــر، هــر ســه نــام بــر او منطبق اســت؛ زیرا:

الف. نام شناسنامه ای او احمد است.
ب. عبدالله؛ چون ناخواســته مردم او را به اســرائیل 

نسبــت می دهند و اســرائیل یعنی عبــدالله.]2[
پ. فــردی اســت کــه در آخرالزمــان بــه امــر مخفــی - 
یعنــی امــر مهدییــن - هدایــت کــرد؛ و بــه ایــن دلیــل 

او مهــدی نامیده شــده اســت.]3[

»... ســه اســم دارد، اســمی هــم نــام مــن و اســم پــدرم و او عبــدالله و 
احمــد و اســم ســومش مهــدی اســت و او اولیــنِِ مؤمنــان اســت.«]1[
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بنابرایــن، کســی کــه ادعــا می کنــد وصیــت 
بازدارنــده از گمراهــی نیســت، بایــد دلیــل 
ارائــه دهــد و نمونــه ای بیــاورد کــه فــردی 
غیــر از ســید احمــد الحســن وجود داشــته 
باشــد کــه هــر ســه نــام بــر او منطبــق شــده 
باشــد! آنــگاه همــه خواهیــم دیــد کــه 
دســت او از هرگونــه دلیــل خالــی اســت.

ــن  ــس از یقی ــه شــک پ ــت ک ــوان گف می ت
ــه؟ از یــک ســو،  ــدارد؛ امــا چگون ارزشــی ن
براســاس روایــات یقیــن داریــم کــه مدعــی 
راستیــن و فرســتادۀ آخرالزمــان بــا وصیــت 
بــرای  می شــود.  شــناخته  )ص(  پیامبــر 
نمونــه، امــام باقــر )ع( بــه ایــن مضمــون 
ــه  ــا آن ک ــد ت ــروی نکنی فرمــود از کســی پی
شــخصی را ببینیــد کــه بــا وصیــت پیامبــر 
خــدا، حضــرت محمــد )ص(، می آیــد. 
ــا  ــن، به طــور قطــع فــردی کــه ب ]4[ بنابرای
ایــن وصیــت بیایــد و بــه آن احتجــاج کند، 

صاحــب آن اســت.

از ســوی دیگــر، ممکــن اســت پــس از 
ــا  ــا وصیــت، برخــی ب ظهــور ایــن مدعــی ب
ایجــاد تشــکیک و تردیــد بگوینــد: »از کجــا 
معلــوم کــه او همــان صاحــب وصیــت 
اســت؟« طبیعتــاًً ایــن مصــداق شــک پــس 
از یقیــن اســت کــه ارزشــی نداشــته و قابل 
اعتنــا نخواهــد بــود؛ درســت ماننــد حالتی 
ــد و ســپس  ــرار داری ــا کســی ق کــه شــما ب
ــا همــان مشــخصات از پیــش  فــردی را ب
می بینیــد.  قــرار  محــل  در  تعیین شــده 
در ایــن شــرایط، دیگــر شــک و تردیــد 
راهــی نــدارد و او را همــان فــرد دارای 

مشــخصات می دانیــد. ممکــن اســت برای 
اطمینــان خاطــر ســؤالی نیــز از او بپرســید، 
امــا بــا شــک و تردیــد، منتظــر فــرد دومــی 
ــخصات  ــان مش ــه هم ــد ک ــد مان نخواهی
ــان  ــن و اطمین ــرا یقی ــد، زی ــته باش را داش
داریــد کــه او را چگونــه بشناســید و اکنــون 

ــد. ــود را یافته ای ــدۀ خ گمش

حتــی ممکــن اســت گفتــه شــود: »عبدالله 
و مهــدی براســاس وصیــت، دو اســم او 
هستنــد؛ امــا این هــا کــه اســم های احمــد 
الحســن نیستنــد، بلکــه طبــق ادعای شــما 
اوصــاف او هستنــد!« در پاســخ بایــد گفــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــف روش ــان منص ــرای انس ب
منظــور پیامبــر )ص( ایــن نبــوده کــه مهدی 
اول ســه نــام شناســنامه ای داشــته باشــد، 
زیــرا پــدر بــرای فرزند تنها یک نــام انتخاب 
می کنــد؛ هرچنــد ممکــن اســت فرزنــد در 
طــول زندگــی به اســامی و اوصــاف دیگری 

شـود. شـناخته ـ نـیـز ـ
بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت کــه 
در ادبیــات عــرب، کنیــه و لقــب نیــز جــزو 
ــد و  َـم به شــمار می آین �َعَل ــق اســم  مصادی
ایــن نکتــه در کتــب نحــوی نیــز ذکــر شــده 
اســت.]5[ بنابرایــن، روشــن شــدن این کــه 
در وصیــت کــدام  نــام  ســه  از  منظــور 
اســت و چــرا مهــدی اول بــه آنهــا متصــف 
می شــود، بعــد از ظهــور و تطبیــق ســه نــام 
ــر او حاصــل می شــود.  ــه هــر شــکل( ب )ب
بشــارت های  بررســی  بهتــر،  درک  بــرای 

پیامبــر )ص( نیــز مفیــد اســت.
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پیش گویی های پیامبران دربارۀ پیامبر اسلام )ص(

از بررســی اخبــاری کــه از اهل بیــت علیهم الــسلام بــه مــا رســیده اســت، 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه نه تنهــا یــک اســم بلکه اســامی مختلفــی برای 
پیامبــر اسلام )ص( در وصیت هــای گذشــته آمــده اســت. بــرای مثــال، در 
صحــف ابراهیــم )ع( اســم او ماحــی]9[ و در تــورات اســم او حــادّّ]6[ و 
َـد]7[ و در انجیــل عیســی )ع( اســم او احمــد]8[ اســت. همچنیــن  حَْْاَ�ي
ــز  ــا]10[ نی ــل فارقلیط ــام رضــا )ع(، او )ص( در انجی براســاس ســخن ام

نامیــده شــده  اســت.
ــم  ــا بررســی کنی ــم ت ــسلام می روی ــت علیهم ال ــراغ اهل بی ــه س ــون ب اکن

هریــک از ایــن اســامی چــه معنــا و مفهومــی داشــته اســت.

امام باقر )ع( دربارۀ اسم ماحى می فرمایند:
 »یعنــى محوکننــدۀ بت هــا و قمارهــا و صورت هــا و هــر 

باطلــى.«]11[ معبــود 
 دربارۀ حاد فرمودند: 

ــدا  ــن خ ــدا و دی ــمن خ ــه دش ــا هرک ــمنى کننده ب ــى دش »یعن
ــه.«]12[. ــواه بیگان ــد و خ ــش باش ــواه خوی ــد؛ خ باش

 و حضرت محمد )ص( دربارۀ معنای اسم احید فرمودند: 
»زیراکــه بــه توحیــد و یگانه پرســتى خــدا، جســدهاى امــت من 
ــه  ــده اســت.«]13[ و فارقلیطــا ب ــم حــرام گردی ــر آتــش جهن ب

ــای تســلی دهنده اســت.]14[ معن

 امام باقر )ع( دربارۀ اسم احمد فرمودند: 
»بــراى آن گفتنــد کــه حق تعالــى ثنــاى نیکــو گفتــه اســت بــراى 
او به سبــب آنچــه پســندیده اســت از افعــال شایســتۀ او.«]15[

بنابرایــن ایــن عبــارات یــک معنــا یــا ریشــۀ واحــد ندارنــد؛ دســته ای از آنهــا 
صفاتــی بــرای پیامبــر )ص( بودنــد کــه به عنــوان نــام یا اســمی برای ایشــان 

)ص( ذکــر شــده اند.
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مشخص نبودن جایگاه اسامی

اکنــون لازم اســت بــه ایرادگیرنــده بــه وصیــت پیامبــر )ص( بگوییــم کــه بــا توجه بــه وجود اســامی متعدد 
بــرای پیامبــر اسلام )ص(، اگــر شــما بــا دعــوت حضــرت محمــد )ص( روبــه رو بودیــد، انطبــاق آنهــا بــر 
ــه فــردی اشــاره داشــته  ــد: »اســم ماحــی ممکــن اســت ب ــد. مــثلًاً می گفتی ایشــان )ص( را نمی پذیرفتی
باشــد کــه نامــش در زمــان تولــد ماحــی اســت و اســامی دیگــر نیــز ممکــن اســت نقــش صفــت را داشــته 
باشــند«! و این گونــه نتیجــه بگیریــد کــه: »ایــن وصیت هــا امــکان نــدارد مصــداق را روشــن کنند و ســندی بر 
حقانیــت پیامبــر )ص( باشــند!« در نتیجــه، اشــکال گیرنده دعــوت محمــد )ص( را رد می کــرد؛ همان طــور 

کــه بســیاری از اهــل کتــاب در زمــان پیامبــر )ص( او را نپذیرفتنــد.

آنــان چنیــن ادعــا می کننــد کــه هیــچ یــاد و بشــارتی دربــارۀ او در کتــاب مقدسشــان 
وجــود نــدارد؛ همان طــور کــه یهودیــان تــا امــروز بــاور دارنــد کــه هیــچ نشــانه ای در 
کتــاب مقدسشــان از آمــدن عیســی )ع( نیســت! متأســفانه برخــی شــیعیان نیــز به 
همیــن شــکل اظهــار می کننــد کــه روایــات دربــارۀ ســید احمد الحســن )ع( ســخنی 
ــه شــک و  ــان ب ــد، چراکــه آن ــش نداده ان ــارۀ آمدن ــچ بشــارتی درب ــد و هی نمی گوین

تردیــد تمســک می کننــد.

کلام پایانی

ممکــن اســت اســامی مختلفــی دربــارۀ فرســتادۀ خــدا ذکــر شــود و مشــخص نباشــد کــه کدام یــک نــام 
شناســنامه ای اوســت و کدام یــک از آنهــا اوصــاف او بــه شــمار می رونــد؛ بنابرایــن، نامشــخص بــودن ایــن 
موضــوع ارزش اســتدلال بــه وصیــت را کــم نمی کنــد. افــزون بــر ایــن، تمامــی ایــن اســامی دربــارۀ مهــدی 
اول بــر ســید احمــد الحســن منطبــق اســت و ایــن وصیــت با صفــت »بازدارنــده از گمراهی« توصیف شــده 
اســت، کــه نشــان می دهــد هیــچ مدعــی باطلــی بــه هیــچ طریقــی نمی‌توانــد بــه آن اســتدلال کنــد و تنهــا 

مدعــی حقیقــی قــادر اســت بــه آن احتجــاج نمایــد.

امام باقر )ع( فرمود:
»زمانــى كــه رســول خــدا صلــى الله عليــه و آلــه در مكــه تــازه دعــوت خــود را آغــاز 
كــرده بــود، مشــركان مكــه گفتنــد: »اى محمــد، آيــا خدا رســولى غير از تو پيــدا نكرد 
كــه او را بفرســتد؟! مــا هيچ كــس را نمی يابيــم كــه گفته هــاى تــو را تصديــق كنــد. از 
يهــود و نصــارا دربــارۀ تــو پرســيديم، امــا آنهــا گفتنــد كــه نزد آنهــا يادی از تو نیســت. 
بنابرايــن كســى را بيــاور كــه گواهــى دهــد تــو فرســتادۀ خــدا هســتى!« رســول خــدا 

صلــى الله عليــه و آلــه فرمــود: »خــدا گــواه ميــان مــن و شماســت.««]16[
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منابع:
 ]1[ شیــخ طوســی، غیبــت، چــاپ فارســی، ص۳۰۰. »... لــه ثلاثــة أســامي: اســم كاســمي واســم أبي 

وهــو عبــد الله وأحمــد، والاســم الثالــث: المهــدي، هــو أول المؤمنيــن«؛ چــاپ عــربی، ص۱۵۰.
ــام، ویژگی هــا و محــل ســکونت مهــدی  ــت )ع(، ن ]2[ ســید احمــد الحســن: »روایت‌هــای اهل بی
اول )ع( را بــه تفصیــل بیــان داشــته اند، و این کــه اســم او احمــد و کنیــه اش عبــدالله -  یعنــی 
اســرائیل  - اســت؛ یعنــی مــردم به ناچــار و بــرخلاف میلشــان، او را اســرائیلی می نامنــد.« )ســید احمــد 
الحســن، متشــابهات،  ج۴، س۱۴۴، نســخۀ عــربی، ص43(؛ امــام صــادق )ع( فرمــود: »»اســرائیل« به 
معنــای »عبــدالله« اســت؛ زیــرا »إســرا«، »عبــد« اســت و »ایــل«، الله عزوجــل اســت.« )شیــخ صــدوق، 

علل الشــرائع، ج۱، ص43(.
]3[ امــام صــادق )ع( فرمــود: »چــون قائــم قيــام کنــد، مــردم را از نــو بــه اسلام دعــوت می كنــد و 
آنــان را بــه امــرى كــه متــروک مانــده اســت و عمــوم مــردم از آن جــدا شــده و بــه گمراهــى رفته انــد 
راهنمایــى می كنــد و او از ايــن جهــت مهــدى ناميــده شــده اســت كــه مــردم را به ســوى امــرى مخفــی 
هدايــت می كنــد. و قائــم خوانــده شــده اســت؛ چراكــه قيــام بــه حــق می‌كنــد.« »وروى محمــد بــن 
عــجلان، عــن أبي عبــد الله عليــه الــسلام قــال: إذا قــام القائــم عليــه السلام دعــا الناس إلــى الاسلام 
جديــدا، وهداهــم إلــى أمــر قــد دثــر فضــل عنــه الجمهــور، وإنمــا ســمي القائــم مهديــا لأنــه يهــدي 
إلــى أمــر قــد ضلــوا عنــه، وســمي بالقائــم لقيامــه بالحــق.« )شیــخ مفیــد، الإرشــاد، ج۲، ص۳۸۳(؛ 
توضیحــات دربــارۀ امــر مخفــی: ســید احمــد الحســن، پاســخ های روشــنگرانه بــر بســتر امــواج، ج۴، 

توضیــح شیــخ ناظــم عقیلــی، س۳۷۹؛ همــان، ج۵، توضیــح شیــخ ناظــم عقیلــی، س۵۱۷.
]4[ امــام باقــر )ع( فرمــود: »بــه زمیــن بچســب و هرگــز از هیچ کســی و هیــچ پرچمــی تبعیــت نکــن تا 
این کــه مــردی از نســل حسیــن )ع( ببینــی کــه وصیــت پیامبــر )ص( و پرچــم و سلاحــش بــا اوســت.« 

)مجلسی، بحارالأنوار - ط مؤسســةالوفاء، ج52، ص224(.
]5[ ابن عقيــل، شــرح ابن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، ج۱، ص۱۱۹؛ أحمــد بــن عمــر حازمي، شــرح 

ألفيــة ابــن مالك للحازمــي، ج۲۱، ص۹.
]6[ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۷.

]7[ همان
]8[ شيخ صدوق، علل الشرائع، ج۱، ص۱۲۸.

]9[ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۷.
]10[ شيخ صدوق، التّّوحيد، ص۴۲۸. 

]11[ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۷.
]12[ همان

]13[ شيخ صدوق، علل الشرائع، ج۱، ص۱۲۸.
ــریانی بــه معنــای تســلی دهنده اســت؛  ]14[ فارقلیطــا یــا                  بــا تلفــظ  p´araqliTa عبارتــی ُسُ
این عبارت از حروف        =ف     =ر       =ق       =ل       =ط       =ا تشــکیل شــده و در انجیل 

یوحن�ّـا به چشــم می خــورد. 
 

]15[ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص178.
]16[ محمد باقر مجلسی، بحارالأنوار، مؤسسۀ الوفاء، ج۱۸، ص۲۳۴، ح۷۶ .
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در قســمت های پیشیــن، ریاضیــات را به عنــوان یکــی از مصادیــق مهــم علــوم انتزاعــی شــناختیم. همچنیــن بــا یکــی از 
شــاخه های ریاضی به نام هندســۀ اقلیدســی آشــنا شــدیم. پس از مطرح شــدن هندســه های نااقلیدســی و زیر ســؤال 
رفتــن بدیهیــات منطــق ارســطویی، رویکــرد جدیــدی در علــوم ازجملــه در ریاضیــات شــکل گرفــت و مبانــی علــوم مورد 
بازبینــی قــرار گرفــت. بــه ایــن ترتیــب، بــا تلاش هــای ریاضی دانــان بســیاری ریاضیــات جدید در قــرن نوزدهم متولد شــد. 
امــروزه نظریــۀ مجموعه هــا پایــۀ تقریبــاًً تمــام نظریه هــای ریاضــی اســت. ایــن نظریــه توانســته تمــام شــاخه های ریاضی 
از نظریــۀ اعــداد گرفتــه تــا جبــر و هندســه و آنالیــز و نظریــۀ گــراف را پوشــش دهــد. بــه علاوه، بســیاری از نظریه هــا حتــی 
نظریه هــای مطــرح در علــوم تجــربی تلاش می کننــد تــا درســتی خــود را از ریاضیــات امــروزی وام بگیرنــد. لــذا نظریــۀ 

مجموعه هــا بــه پایــه ای بــرای بســیاری از علــوم تبدیــل شــده اســت. 

پیِِ آواز حقیقت بدویم
قسمت دهم: ریاضیات جدید و پارادوکس راسل
به قلم مجتبی انصاری

36 نشریه  زمان ظهور



ــه:  ــم ک ــخ نداده ای ــؤال پاس ــن س ــه ای ــوز ب ــا هن م
»چــه چیــزی باعــث شــد کــه علمــی انتزاعــی ماننــد 
ریاضیــات در چنیــن جایگاهــی قــرار گیــرد؟« در 
ایــن قســمت، قصــد داریــم بــه بخشــی از پاســخ 
ایــن ســؤال بپردازیــم. بــرای ایــن کار، اجــازه دهیــد 
اندکــی عمیق تــر بــا نظریــۀ مجموعه هــا آشــنا 
شــویم و یکــی از اصــول نظریــۀ مجموعه‌هــا را 
بررســی کنیــم. همان طــور کــه از نامــش پیداســت، 
مفهــوم »مجموعــه« موضــوع اصلــی در نظریــۀ 
مجموعه هاســت. کم وبیــش همــۀ مــا بــا ایــن 
ــار روزمــره از واژۀ  مفهــوم آشــنا هستیــم و در گفت

مجموعــه اســتفاده می کنیــم: 

مجموعــۀ انســان ها؛ مجموعــۀ اشــیاء ســفید؛ مجموعــۀ 
اعــداد اول؛ مجموعــۀ باکتری‌هــای مفیــد؛ مجموعــۀ 2، 3 و 
7؛ مجموـعـۀ تـهـی؛ مجموعۀ کـشـاورزان موفق اندوـنـزی و ... .

اعضــای آن  بــا مشــخص کــردن  از مجموعه هــا  بعضــی 
ــامل 2،  ــه ای ش ــثلًاً مجموع ــوند؛ م ــف می ش ــه تعری مجموع
سیــب، بــز کوهــی، کهکشــان راه شیــری. نیــازی نیســت کــه بین 
اعضــای چنیــن مجموعــه ای ارتبــاط یــا ویژگی مشــترکی وجود 
داشــته باشــد؛ اما مشــخص کــردن تک تــک اعضای بســیاری از 
مجموعه هــا ســخت و حتــی گاهــی ناممکــن اســت. لــذا اکثــر 
مجموعه هــا بــا اوصــاف و ویژگی هــای مشــترک اعضــای آنهــا 
شــناخته می شــوند. بــرای مثــال، توصیــف »ســاکنان مناطــق 
شــرق آســیا در قــرون وســطی« یــک توصیــف اســت کــه 
مجموعــه ای از افــراد را مشــخص می کنــد. یــا ویژگــی »اعــداد 
اول کوچک تــر از 10« یــک مجموعــه از اعــداد شــامل 2، 3، 5 و 
7 را مشــخص می کنــد. بــر این اســاس، بســیار واضــح و بدیهی 
اســت کــه بگوییــم هــر توصیــف یــا ویژگــی یــک مجموعــه را 
مشــخص می کنــد. ویژگــی »کــور بــودن« مجموعۀ تمــام کورها 
را می ســازد و ویژگــی »کچــل بــودن« تمــام کچل هــا را در یــک 
مجموعــه جمــع می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، بــه گــزارۀ بدیهــی 

ــر می رســیم: زی
اصــل درک نامحــدود: هــر ویژگــی ماننــد P دقیقــاًً یــک 
مجموعــه را مشــخص می کنــد کــه اعضــای آن همگــی ویژگی 
ــن  ــد در ای ــی P باش ــه دارای ویژگ ــی ک ــر شیئ ــد و ه P را دارن

ــه اســت. مجموع

prime numbers
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بــه ایــن ترتیــب، مجموعه هــای بســیار متنوعــی را می تــوان تعریــف کــرد. ایــن مجموعه هــا را بــا نمــاد                نمایــش 
می دهنــد. و آن را بــه ایــن شــکل می خواننــد: »مجموعــۀ تمــام xهــایی کــه در شــرط P صــدق می کننــد«. در ریاضیــات، رابطــۀ 
عضــو بــودن را بــا نمــاد ∋ نمایــش می دهنــد. لــذا x∈A بــه ایــن معنــی اســت کــه x متعلــق بــه مجموعــۀ A اســت. 

ازایــن رو، بیــان ریاضــی »اصــل درک نامحــدود« چنیــن می شــود:
a∈{x|P(x)}⟺P(a)

ازجملــه مجموعه هــایی کــه بــا ایــن اصــل می تــوان تعریــف کــرد یــک مجموعــۀ جهانی اســت. کافــی اســت P را طــوری تعریف 
کنیــم کــه همــه چیــز را شــامل شــود. بــرای نمونــه، خاصیــت          را می توانیــم بــه شــکل » x ســفید اســت یــا ســفید نیســت« 
تعریــف کنیــم. می دانیــم کــه هرچیــزی در جهــان یــا ســفید هســت یــا نیســت؛ لــذا مجموعــۀ            تمــام اشــیای 

جهــان را شــامل می شــود.

ِـه یکــی از افــراد اثرگــذار در تدویــن اصــول ریاضیــات  فِِرِگ�
جدیــد اســت. او ایــن اصــل را در کتــاب خــود منتشــر 
ــه آمــادۀ چــاپ شــده  ــاب دوم فرگ ــه کت ــی ک ــرد. زمان ک
بــود، نامــه ای از یــک ریاضــی دان جــوان بــه نــام برترانــد 
راســل دریافــت کــرد کــه در آن یــک پارادوکــس مطــرح 
ــود. ایــن پارادوکــس نشــان مــی داد کــه یکــی از  شــده ب
بنیان هــایی کــه فرگــه از آن اســتفاده کــرده بــود، باعــث 
تناقــض منطقــی در نظریــۀ او می شــود. لــذا او پایه هــای 

عمارتــی را کــه ســاخته بــود لــرزان یافــت.]1[

بــرای فهــم پارادوکــس راســل، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
ــز  ــا نی ــامل مجموعه ه ــات ش ــان ریاضی ــه جه ــم ک کنی
هســت و خاصیت هــا می توانــد در مــورد مجموعه هــا 
نیــز مطــرح شــود. در بیــن مجموعه‌هــا، ممکــن اســت 
مجموعه هــایی وجــود داشــته باشــند کــه بــه خودشــان 
ــی،  ــای ناته ــۀ مجموعه ه ــثلًاً مجموع ــد. م ــق دارن تعل
یــک مجموعــۀ ناتهــی اســت. بنابرایــن در خاصیــت 
خــودش صــدق می کنــد و در نتیجــه، عضــو خــودش به 
شــمار مــی رود. امــا تعلــق یــک مجموعــه بــه خــودش 

خیلــی عــادی نیســت. لــذا اجــازه دهیــد کــه چنیــن مجموعه هــایی را »غیرعــادی« بنامیــم و ســایر مجموعه هــا را »عــادی« نام گــذاری 
کنیــم. بــه ایــن ترتیــب، مــی توانیــم        را همــان خاصیــت عــادی بــودن تعریــف کنیــم. بــه بیــان ریاضــی می نویســیم:

P(X)≅X∉X

{x|P(x)}

P(x)
U={x|P(x)}

P(x)
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طبــق اصــل درک نامحــدود، مجموعــه ای بــا ایــن خاصیــت وجــود دارد؛ یعنــی مجموعــه ای وجــود دارد کــه اعضایــش 
مجموعه هــای عــادی هستنــد. اجــازه دهیــد اســم ایــن مجموعــه را A بگذاریــم. تعریــف ریاضــی A بــه ایــن شــکل اســت:

A≅{X|X∉X}

اکنون سؤال این است که آیا A یک مجموعۀ عادی است؟
اجازه دهید هر دو فرض را بررسی کنیم:

فرض A :1 عادی است. 
اگــر A عــادی باشــد، طبــق تعریــف مجموعه هــای عــادی، 
ــا  ــی A∉A. ام ــد؛ یعن ــودش باش ــه خ ــق ب ــد متعل A نبای
ــی         برقــرار اســت  ــن همــان خاصیــت P اســت؛ یعن ای
و چــون A در ایــن خاصیــت صــدق می کنــد، بایــد متعلــق 
بــه مجموعــۀ }X|X∉X{ باشــد. یعنــی بایــد داشــته 
باشــیم                           . اکنــون اگــر نگاهــی بــه تعریــف 
A بیندازیــم، متوجــه می شــویم که}X|X∉X{همــان 
مجموعــۀ A اســت. بنابرایــن، بــه گــزارۀ A∈A رســیده ایم. 
ــد،  ــودش باش ــه خ ــق ب ــه ای متعل ــر مجموع ــه اگ ــم ک گفتی
غیرعــادی اســت. در نتیجــه، A نیــز غیرعــادی اســت و ایــن 

ــا فــرض عــادی بــودن A اســت. تناقــض ب

فرض A :2 غیرعادی است.
ــی A عضــو خــودش اســت؛  ــد، یعن ــادی باش ــر A غیرع اگ
ــم  ــف A می توانی ــه تعری ــه ب ــا توج ــم A∈A. ب ــس داری پ
بنوســیم:                       . طبــق اصــل درک نامحــدود، 
 X∉X در خاصیــت }X|X∉X{ اعضــای مجموعــۀ
صــدق می کننــد؛ یعنــی A بایــد مجموعــه ای عــادی باشــد. 

ــاز هــم بــه تناقــض می رســیم. کــه ب

P(A)

A∈{X|X∉X}

A∈{X|X∉X}

بالأخــره A عــادی اســت یــا غیرعــادی؟ پاســخی بــرای ایــن ســؤال وجــود نــدارد و واقعــاًً ایــن مســئله گیج کننــده اســت. 
ازایــن رو، چنیــن مســائلی را »پارادوکــس«]2[ می خواننــد؛ چراکــه از هــر طــرف کــه شــروع کنیــم بــه تناقــض می رســیم. منشــأ 
چنیــن تناقضاتــی را بایــد در همــان گزاره هــایی جســت وجو کنیــم کــه آنهــا را بدیهــی می پنداشتیــم. در اینجــا، مهم تریــن 
گــزارۀ بدیهــی کــه اســتفاده شــده همــان اصــل درک نامحــدود اســت. در واقــع پارادوکــس راســل نشــان می دهــد کــه ایــن 

اصــل نه تنهــا بدیهــی نیســت، بلکــه نادرســت اســت و دارای تناقــض درونــی اســت.
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ــل را  ــن اص ــان ای ــض، ریاضی دان ــن تناق ــایی ای ــس از شناس پ
اصلاح کردنــد و »اصــل تصریــح« را جایگزیــن آن نمودنــد. 
اصــل تصریــح می گویــد کــه بــا هــر خاصیــت ماننــد P می‌توان 
زیرمجموعــه ای از یــک مجموعــه را جــدا کــرد کــه همگــی 
دارای خاصیــت P هستنــد. اصــل تصریــح منجــر بــه تشــکیل 
زیرمجموعه هــایی از یــک مجموعــۀ بزرگ تر می شــود؛ لــذا این 
اصــل را اصــل »زیرمجموعــه« هــم می نامنــد. بنابرایــن، پیــش 
ــر  ــد مجموعــه ای بزرگ ت ــه بای ــک زیرمجموع ــردن ی از جــدا ک
وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان از اصــل تصریــح اســتفاده کــرد. 
ــا اصــل درک  ــح ب ــن موضــوع همــان تفــاوت اصــل تصری ای
نامحــدود اســت. همیــن تفــاوت به‌ظاهــر کوچــک از یــک ســو 
دســت ریاضی دانــان را در تعریــف بســیاری از مجموعه هــا 
می بنــدد و از ســوی دیگــر، مانــع از ورود پارادوکــس راســل بــه 

ــد مجموعه هــا می شــود. ــۀ جدی نظری

بــا ایــن تغییــر اصولــی، وجــود مجموعــۀ جهانــی نیــز منتفــی 
می شــود. حــال آن کــه پیــش از آن، وجــود مجموعــۀ جهانــی 
)مجموعــه ای شــامل همــه چیــز( بدیهــی بــه نظــر می رســید. 
اگــر مجموعــۀ جهانــی وجــود داشــته باشــد، بازهــم پارادوکس 
ــای  ــت مجموعه‌ه ــی اس ــه کاف ــد داد؛ چراک ــل رخ خواه راس

عــادی را از مجموعــۀ جهانــی جــدا کنیــم.

بــا تلاش هــای ریاضی دانــان و اندیشــمندان، ریاضیــات قدیــم 
پالایــش شــد و بــا دقــت و وســواس بســیار زیــادی پایه هــای 
جدیــدی بــرای ریاضیــات شــکل گرفــت. آثــار جدیــدی تدویــن 
شــد کــه نشــان مــی داد اصــول ریاضــی می‌توانــد تمــام قضایای 
موجــود ریاضــی تــا آن زمــان را اثبــات کنــد. از جملــۀ ایــن آثــار 
ــات« نوشــتۀ  ــدی »اصــول ریاضی ــاب ســه جل ــه کت ــوان ب می ت

وایتهــد و راســل اشــاره کــرد. 

تلاش هــای انجام شــده به جــایی رســیده کــه در یــک قــرن اخیــر 
هیــچ تناقضــی در ریاضیــات شناســایی نشــده اســت. بنابراین، 
بســیاری افــراد بــه درســتی و ســازگاری ریاضیــات موجــود بــاور 
دارنــد. وجــود تعــداد محــدودی اصــل کــه از منظــر شــهودی 
واضــح و قابــل فهــم و قابــل تصدیــق هستنــد، بــاور بــه 
ســازگاری ریاضیــات را تقویــت می‌کنــد، درحالی‌کــه بســیاری از 
نظریه هــای دیگــر از ایــن درجــه از اطمینــان برخــوردار نیستنــد.

همیــن ویژگــی باعــث شــده تــا نظریه‌هــایی کــه بــر ریاضیــات 
اســتوار می شــوند، پذیرفتنی تــر و قابــل اعتمادتــر از ســایر 
نظریه هــا باشــند. بــه همیــن دلیــل، حتــی علــوم تجــربی نیــز 
تلاش می کننــد بــا بیــان عــددی اندازه گیری هــا و اتــکا بــر 
مفاهیــم ریاضــی، خــود را بــه ریاضیــات نزدیک کنند و درســتی 
ــد. هیلبــرت در ایــن زمینــه می‌گویــد:  خــود را از آن وام بگیرن
ــوغ برســد، به طــور  ــه درجــه ای از بل ــر ب ــی، اگ ــوع علم ــر ن »ه

ــردد.«]3[ ــات می گ ــمتی از ریاضی ــک قس اتوماتی

ســازگاری یــک نظریــه به این معناســت کــه آن نظریــه هیچ‌گاه 
دچــار تناقــض نشــود. لــذا ایــن اثبــات ســازگاری ریاضیــات بــه 
آینــده ای نامعلــوم واگــذار شــده اســت و اعتقــاد بــه ســازگاری 
ــوب  ــل محس ــدون دلی ــده ای ب ــم عقی ــود ه ــات موج ریاضی
ــودل]4[ آشــنا  ــت گ ــۀ ناتمامی ــا قضی ــه ب می شــود. کســانی ک
هستنــد می داننــد کــه اگــر ریاضیــات واقعــاًً ســازگار باشــد، ایــن 
آینــدۀ نامعلــوم هیــچ گاه نخواهــد رســید و همیشــه ســازگاری 

ریاضیــات در تردیــد باقــی خواهــد مانــد. 

منابع:
[1] Frege, G. (1967). Letter to Russell [Letter written 
1902 to Russell], From Frege to Gödel (pp.126 -128), 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

  Paradox ]2[
 ]3[

ــم  ــودل خواهی ــت گ ــۀ ناتمامی ــه قضی ــدی، ب ــای بع ]4[ در بخش ه
پرداخــت.
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ــی اساســی  ــدۀ اله ــان عقی ــن هم اصــل دی
در ایــن زمیــن اســت کــه دومیــن ســرای 
امتحــان محســوب می شــود. ایــن اصــل از 
چنــان اهمیــت و جایگاهــی برخوردار اســت 
کــه هرکــس بــه آن دســت یابــد، بــه تمــام 
دیــن دســت یافتــه و هرکــس به ســوی آن 
هدایــت شــود، بــه تمــام دیــن هدایــت 

شــده اســت.
در عیــن حــال، هرکــه آن را از دســت دهــد 
و از آن غفلــت کنــد، در واقــع از تمــام دیــن 
غفلــت کــرده اســت. از آنجــا کــه دیــن الهــی 
ــتگاه آن،  ــأ و خاس ــرا منش ــه اســت، زی یگان
یعنــی خداونــد تبــارک و تعالــی، یکتــا و 
ــه  ــن طبیعــی اســت ک ــه اســت، بنابرای یگان

اصــل دیــن نیــز یکتــا و یگانــه باشــد.

نمایندۀ رسمی سفارتخانۀ آسمان
اصل دین استخلاف است

مجری: دکتر علاء سالم
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خداوند سبحان و متعال می فرماید:
سَْْيََوَــفُِِكُ   َـا  فُْْيُسِِــُدُ فِِيه� نَْْ  َـا م� ُلَُ فِِيه� ال�ُـوا جَْْتََأَع� ةًًَ َقَ لَِِخَف�ي رَْْ�لْأَضِِ   ِـي ا لٌٌِ ف� اع� ئِِالَاَمَك�ةَِِ إِِ�نّـي َجَ  َـاَلَ �َرَبَكَّ لِِلْْ إَِوَذِْْ ق� (
( )ســورۀ بقــره، آیــۀ 30( )و  ُـوَنَ �َلَم عَْْتَ َـا الَا  ُمَُ م� َـاَلَ إِِ�نّـي عَْْأَ�ل ُسُّدَِّ �لَكََ ق�  ق�ُنَُوَ دِِْكََ  م�َحَ ب�َسَُنُُحُّ بِ حَْْنََوَــُنُ  َـاَءَ  م�ّدِّ ال
چــون پــروردگارت بــه فرشــتگان فرمــود: مــن در زمیــن جانشینــی قــرار می دهــم، گفتنــد: آیــا در آن کســی 
ــو را تسبیــح  ــو، ت ــا ســتایش ت ــزد؟ درحالی کــه مــا همــراه ب ــد و خون هــا بری را می گمــاری کــه فســاد کن

می گوییــم و پــاک می داریــم. فرمــود: مــن چیــزی می دانــم کــه شــما نمی دانیــد(.
 ) ادِِقِِيَنَ ءِِالَاُؤَُ إِنِْْ نُْْكُت�مُْْ َصَ   اءِِ ه� َـاَلَ نَْأَبُِْئُونِِي بِسَْْأَــَمَ ق�َفَ ئِِالَاَمَك�ةَِِ   َـى الْْ �َعَل مُْْ  ه�َضََرََعَ  َـا ث�مَُّّ  اَءَ لَُّّكُه� سَْْ�لْأَــَمَ  َمََدَ ا َمَّ آ ل�َعََوَ  (
)ســورۀ بقــره، آیــۀ 31( )و ]خداونــد[ همــۀ نام هــا را بــه آدم آموخــت، ســپس آنهــا را بــر فرشــتگان عرضــه 

نمــود و فرمــود: مــرا از نام هــای اینــان خبــر دهیــد، اگــر راســت می گوییــد(.
( )ســورۀ بقــره، آیــۀ 32( )گفتنــد:  كَِِحَيــُمُ لَِِعَيــُمُ الْْ ن�َتََـا إِن�َكَّ ن�َأََتَْ الْْ لََّّعَمْْ َـا  ن�َلََـا إِِالَّا م� َمَْ  اَكََنَ الَا عِِل� ــبَْْحَ ال�ُـوا ُسُ )َقَ
]پــروردگارا[ تــو پــاک و منزّّهــی! مــا علمــی نداریــم جــز آنچــه بــه مــا آموختــی؛ همانــا تــو خــود دانــا و 

حکیمی(.
اتِِ  اَوَ يَْْغََبَ السَّّــَمَ لُْْ ك�َلَمُْْ إِِ�نّـي عَْْأَُمَُلَ  مَْْ ق�َأَ �َأَل َـاَلَ  ائِِهِِمْْ ق� مُْْ بِسَْْأَــَمَ ه�َأََبَ ّـا نَْْأَ م�َلََفَ  ائِِهِِمْْ  مُْْ بِسَْْأَــَمَ ُمَُدَ نَْأَبِْئِْْه� َـا آ َـاَلَ ي� )ق�
( )ســورۀ بقــره، آیــۀ 33( )]خــدا[ فرمــود: ای آدم، آنــان را  ُـوَنَ كَْْتَ�ُتُم َـا نُْْكُت�مُْْ  م�َوَ وَنَ  ُدُْ َـا ب�ُتُ ُمَُ م� عَْْأََوَ�ل رَْْ�لْأَضِِ   ا َوَ
از نام هایشــان خبــر ده. پــس چــون آدم نام هــای آنــان را بــه فرشــتگان خبــر داد، ]خــدا[ فرمــود: آیــا بــه 
شــما نگفتــم کــه مــن غیــب آســمان ها و زمیــن را می دانــم و از آنچــه آشــکار می کنیــد و آنچــه پنهــان 

می داریــد، اطلاع دارم؟(.
این آیات به روشنی بر انتصاب الهی حضرت آدم )ع( به عنوان جانشین خداوند دلالت دارند.

ایــن اصــل از روز اول و از زمــان نخستیــن انســان مکلــف بــر روی 
ــن  ــر ای ــی حضــرت آدم )ع(، وجــود داشــته اســت. ب ــن، یعن زمی
اســاس، ســید احمــد الحســن می گویــد: اصــل دیــن، اســتخلاف و 
جانشینــی الهــی اســت، نــه آن گونــه کــه دیگــر فرقه هــا اصــل دیــن 
را پنــج یــا شــش اصــل، یــا بیشــتر یــا کمتــر بیــان می کننــد. ایــن 
مطلــب را در کتــب اعتقــادی، چــه در میــان شــیعه و چــه اهــل 

ــوان یافــت. ــت، می ت سن

در حقیقــت، اصــل دیــن تنهــا در یــک موضــوع خلاصــه می شــود و آن، 
اســتخلاف و جانشینــی الهی اســت.

بــه ایــن ترتیــب، زمانــی کــه خداوند ســبحان و متعــال حضــرت آدم )ع( 
را بــر روی زمیــن آفریــد، او را جانشیــن خــود در زمیــن قــرار داد. آیــات 
واردشــده در ســورۀ بقــره، از آیــۀ ۳۰ تــا ۳۳، ایــن مســئله را بــه روشــنی 

بیــان می کنــد.
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خداونــد ســبحان و متعــال درِِ شــکرگزاری را بــه روی تــو گشــوده اســت، پــس هرگــز درِِ افزایــش )نعمــت( را 
بــه روی تــو نمی‌بنــدد.

در خبــری آمــده اســت کــه یکــی از پیامبــران بنی اســرائیل در حــال گذر از کنار فــردی بیمار بود که خانــواده اش 
او را نزدیــک در خانــه گذاشــته بودنــد. بــه نظــر می رســید کــه خانــه ای کوچــک و تنــگ بــود و آفتــابی بــه 

داخــل نمی تابیــد، پــس او را بیــرون گذاشــته بودنــد تــا از نــور آفتــاب بهره منــد شــود.
ایــن فــرد روی تخت خــواب افتــاده بــود ... نــه تــوان حرکــت داشــت، نــه دســتی بــرای گرفتــن چیــزی و نــه 
پــایی بــرای راه رفتــن. بــه زبــان امــروزی، می تــوان گفــت کــه او در حالــت مــرگ مغــزی بــود، امــا لب هایــش 

تــکان می خــورد.
پیامبــر بــه او گــوش داد و دیــد کــه او خداونــد را شــکر می کنــد. پیامبــر نــه از روی اعتــراض، بلکــه به عنــوان 

ســؤال یــا تعجــب، از او پرســید:
»تو برای چه چیزی خداوند را شکر می کنی؟!«

پیامبــر می خواســت پاســخ او را بفهمــد. آن فــرد نــه چشــم داشــت، نــه گــوش، نــه توانــایی شنیــدن و نــه 
بدنــی ســالم. تمــام اعضــای بدنــش از کار افتــاده بــود، امــا همچنــان خداونــد را شــکر می کــرد.

او پاسخ داد: »خداوند به من عقل و زبانی شکرگزار عطا کرده است.
هنــوز عقــل مــن ســالم اســت، حتــی اگــر بدنــم از کار افتــاده باشــد، و زبانــی شــکرگزار دارم کــه بــا آن خداوند 

را بــر ایــن نعمت هــا شــکر می گویــم.«
ــا شــکرگزاری اش کــم شــود، می گویــد:  ــه او برســد ی ــا ب مــا نمی ترســیم! اگــر کوچک تریــن مصیبتــی از دنی

بـر!« مـایی؟ الله اکـ نـه می آزـ کـه ـمـرا این گوـ کـرده ام ـ مـودی؟ ـچـه ـ یـا، ـمـرا آزـ »خداـ
هنوز در عافیت است، هنوز در نعمت است، هنوز در خیر است و همچنان آزمایش می شود.

مصیبت هــای مــردم را هــم ردۀ مصیبت هــای الهــی می دانــد، درحالی کــه آزمایــش خــدا یــک چیــز و 
مصیبت هــای مــردم چیــز دیگــری اســت ]آزمایــش خــدا بــا آزاری کــه از مــردم می رســد، متفــاوت اســت.[ 

ــا آزار مــردم آزمــوده شــود، بی‌تــابی می کنــد. پــس وقتــی ب
امام احمد )سلام الله علیه( در یکی از توصیه های خود می فرماید:

»آخریــن صبــر شــما نبایــد جــزع و نالــه باشــد. نبایــد جــزع کنیــد. بایــد شــاکر باشــید تــا در نــزد خداونــد 
شــکرگزار نامیــده شــوید.«

حضرت علی )علیه السلام(، سید اوصیا، فرمودند:
»چنان نیست که خداوند درِِ شکرگزاری را بر بنده ای بگشاید و درِِ افزایش نعمت را بر او ببندد.«

حدیــث طولانــی اســت. بنابرایــن، بــر مؤمــن اســت کــه شــکرگزار باشــد تــا از فضــل و رحمــت خداونــد 
ــود. ــد ش بهره من

فارِِس شجاع، پیش از وداع
دردی که از دوست باشد دواست
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